۱ کش شش هش هه هه شش شود ده ۷ ۱۳۹ 


۰5 ع جب ادي یر دیص نب هد چ ده وق و 


۷ 
۸- مصفف و معلل را اصطلاها) تعریف نمایید. 
مصحف:اگر مخالفت در سیاق با تفیر یکی حرف با چند حرف دیده شود و رسم الخط باقی باشد و تغیر به نیت نط 


اشد. معلل: آن است که کذب راوی بر اثر وهم باشد و آن وعم هم بوسیله ترئن و جمع طرق درک شود. 


kK Kk‏ لا جاجان تسش ششک 


غرض نقشی است که از ما باز ماند ‏ که هستی را نمی بینم بقائی 


مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق درویشان دعائی 


در شب سه شنبه ساعت ۱:۲۵ هبه بایان رسید. 


۱۳ 


۷۳۳ ۳ ۷ ۲ چا چا اپ 


نزهة لنظر شرح نخبة الفکر 


فی مصطلح اهل الاثر ۰ 


ملخص و مترجم 


ابو طلحه اصفر کوهی 
متعلم كلاس سابعه جامعة الحرمن الشریفین چابهار 
سال تحصیلی ۱۴۳۱-۳۲هق 


برابر با ۰ ۱۳۸۹-۹ه‌ش: 


۱ 
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پچ ۳۷ 


کش شخ هر رش شخ ید شک شخ فرش هش عرش هد شم شاخ مه ماخ عم شخ شاه دش اش ات ار ام شاخ مه ما 
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سوالات امتحان نهایی شورای هماهنگی مدارس علوم دینی اهل سنت س و ب در سال تحصیلی ۳۱ ۱۳۸۸/۸۹=۱٤۳۲/‏ از کتایب" 


« نخبۂ الفش» 


۱- ( الف) هدیت عزیز ( تعریف نموده وجه تسمیه ی آن را نیز ذکر کنید. (ب) آیا عزیز بودن 
برای صمت هدیث شرط است ؟ (ج) چه کسی آن را شرظ قرار داده است؟> 


(الف) و هو ان لاابرویه اقل من اثنين عن اننین؛ سمّی به اما لقلهٌ وجوده و اما لکونه عز ای قوی بمجیئه من 


AMEARAAALAAAEAAAAALALERAAA 


. طریق آخر ص ۲۹ (ب) برای صحت حدیٹ عزیز بودن شرط نیست (ج) ابو علی جبائی معتزلی آن را شرط 

قرار داده ص ۳۰. 
- (الف) مدیث فرد را تعریف نمائید. (ب) انماع مدیث فرد را با تعریف بنویسید. (ج) مثالی . 
برای هدیت مطلق بنویسید. ۱ 
(الف)حدیثی که در سند آن غرابت باشد. (ب) فرد مطلق؛ غرابت در اصل سند باشد. فرد نسبی ؛ غرابت در اثنای سند 


باشد. (ج) حیث « نهی عن بیع الولاء و عن هبته» تفرد به عبدالّه بن دینار عن ابن عمر. 


لز هدیت مردود به اعتبار سقد راوی بر چند نوع است؟ انواع آن ا نام برده هدیث معضل را با 


و | 


ذکر مثال تعریف کنید. 
TC EL‏ ی 


عا هر یک از مدیث متروک و منکر را تعریف نمایی. 


: متروکک: سبب تهمت راوی کذب باشد. منکر سبب تهمت رای فحش غلط با کثرت غفلت یا ظهور فسق باشد. 
۰ پچ یم 


۵- رواية الاقران و مدیج را تعریف كنيد. 


اقران: راوی و مروی عنه در سن و لقاء ( اخذ من المشایخ) برابر باشند. مدیج: هر دو قرین از دیگری روایت کنند. 


ا 

& 

+- فرق بین منکر و شاذ چیست؟ توضیح دهید. 3 
2 4 
راوی شاذ ثقه با صدوق هستند اما راوی منکر ضعیف هستند. نسبت شان عموم و خصوص من وجه است. 
‌ 

E 2 9‏ و جح 1 ِ« 5 5 3 

4 

E: 5 5 - 

۷- هکم راویت مبتدع را بنویسید که در چه صورت قبول و در چه صورت مردود است؟ 4 

1 روایت بدعتی مکفر مطلقاً رد کرده می شود اما روایت بدعتی مفسق اگر دعوت دهنده به بدعتش باشد رد کرده می شود 4 


ا و یت رد ِ ۳ 
واگر دعوت دهنده به بدعتش نباشد روایتش قبول کرده می شود و همچنین اگر روایتش بدعتش را قوی کند رد کرده 


می شود . 


LALA 


3 
ie 
e 


۲ ۷ پچ چا وی وچ باه پاچ وچ چا پاپ پا پ او ناياپ با چاچاي پاا وب پچ پا واپاپ ج پاپ اپ دوپ پا پاپ و 


ره هه مه هد ها دا دا دا شاخ هخا اد ددع 


E :‏ درب ۳ و ۳ ۳ 
دی صر یهن زر هه اندظر شرج درخبه الفعر 


م 7 مد 


۲ ت ج لی 


۳ 


جواب : از نفع قطع نفی حکم لازم نمی آید چون حکم به ظن غالب قطعی می شود. در این جا همین طور | 
است. اگر چنین نمی بود پس قتل مقر بالقتل و رجم معترف به زنا جایز نمی بود بنابر این احتمال که دروغ 


می گوید. 


هر هد مد ددم دهد دش 


هه ها مه 


قرائنی که بوسیله آنها وضع درک می شود 
2 از حال راوی . مثال : غیاث بن ابراهیم نزد مهدی رفت دید وی کبوتر بازی می کند, سندی بر | 
: پیامیر درست کرد « قال النبی لاسبق الا فی نصل او خف او حافر او جناح » جمله « او جناح» را در حدیث 
اضافه کرد. مهدی وقتی که دید این فرد بخاطر من مرتکب دروخ شد به ذبح کبوتر آمرنمود. 
مه ال وی تیوه ا ا و نت مزا 
. اجماع یا صریح عقل, طوری که هیچ تأویلی در مورد آن قبول کرده نمی شود. 


٣ ٠‏ اقرار واضع بالوضع. 
صورتهای وضع موضوع : ۱- خود واضع آن را اختراع می کند . ۲- از کلام غیر( مانند سلف صالح یا | 
حکماء قدیمی یا از اسرائیلیات ۳- از حدیث ضعیف او را گرفته و سند صحیحم بر آن سوار می کند تا | 


رایج شود. 


LEE LEE 


انگیزه وضع: ۱- بی دینی مانند زندیق ۲- جهالت غالب مانند بعضی از صوفی ها ۲- فرط تعصب مانند 
یعضی مقلدین ۴- بخاطر پیروی خراهش بعضي روسا ۵- حدیث غریب بیان می کند به قصد شهرت طلبی 
تمام اینها به اجماع حرام می باشند مگر نزد بعضی از کرامیه وبعضی صوفی های جاهل که می گویند؛ نقل 
موضوع در ترغیب و ترهیب مباح است چون ترغیب و ترهیب از احکام شرعی می باشند ( این قول اباحت 


خطاء فاعل است که از جهل او نشأت گرفته است ) 


مه شاد هد 
اا مامتان مد تا ا بط ند ای ی ان و و 


ان ان چا و تن تم 


حکم کذب علی النبی کی 
1 

۱- جمهور اتفاق دارند. تعمد کذب بر نبی ییاز گناهان کییره است . ۱ 

۲ ابو محمد جوینی گفته؛ تعمد کذب بر نبی تکفر است . 

> 

4 


1 
چپ چپ چپ پاپ ۷۲ ۲۷۲ ۷ ۷۷۲ ۷۷۷۲ ۷ ۲ ۷۲ ۷۷ ۲ ۲ ۲ ۲۲۲ ۳۲ ۷ ۲ ۷ ۲ ۴۲ ۲ ۷۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲۷ ۲ ۲ ۲ ۳۲ ۲۳ ۳ 
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9 + واج وج و چپ و اي بوچ پ پاپ پچ چ پاپ وچ چ پاپ پچ پا و و چا وچ وی بو توب او و و۲ و 


تایب وا ود و نی توا ينيد اي نو نان نينچ اي ندچ تچ تا چا نا نو 


EFFET 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAALAALAAAASASL4S 


۱ خدجب الپصیر تدخیص دز هد !(دظر شرح ذخيبة الفذكر 
بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمه 


حدیث گوهر بار رسول اله 1 پس از قرآن جایگاه ویژه ای دارد و دومین اصل از اصول شریعت می 
باشد. موضوع علم حدیث ذات پاک اشرف الخلائق جناب حضرت رسول مکرم صلی اله علیه و صحبه و سلم 
من حیث الرساله می باشد. بنابراین علم حدیث از اشرف العلوم است. 


دشمنان دین با جعل روایت کوشیدند تا حدیث را برای امت اسلامی مشتبه سازند و روایت جعلی شان را 
با سنت رسول الیل مخلوط کنند و ... اما علماء محدئین که در واقع حافظ دین و سنت می باشند برای 
تشخیص حدیث صحیح از سقیم قواعدی در فن « اصول حدیث» تدوین نمودند و دراین فن کتب زیادی 
تصنیف و تالیف کردند که تا هنوز کتابهای زیادی در این زمینه در اختیار امت اسلامی قرار دارد. من جمله 


از آن « نخبة الفکر» می باشد که چندین سال است در نصاب درسی مدارس دینی داخل است. 


از آنجا که روش تصنیف این کتاب بصورت دمج است. عزیزان پیشنهاد دادند که حفظ و فراگیری کتاب 


بدین صورت مشکل است. اگر خلاصه کرده شود و بحث هایش از هم دیگر جدا شوند. حفظ و فهمش آسان 


تر می گردد. 


پیشنهاد دوستان موافق آرزوی قلبیم بود. زیرا خیلی وقت بود که آرزو داشتم برای جامعه طلاب خدمتی 
انجام یدهم تا سرمایه آخرتم باشد. بنابراین فرصت را غنیمت شمرده با استعانت از خداوند متعال و استفاده 
از درس حضرت استاد مولانا خدابخش اسلام دوست ( حفظه الّه) به اندازه توان خویش خواسته عزیزان را 


اجابت کردم. اکنون بسیار خوشحال و مسرورم که خداوند متعال مرا از زمره خادمان علم و دانش قرار داد. 
در پایان از همکاری برادر عزیز جان محمد رستم کمال تقدیر و تشکر دارم. 
اصغر کوهی 


۷ صصق 


چپ چپ پاچ چپ چا چپ پا پاپ چپ چ پا پاچ چا پچ چپ اپ چآپ چپ پاپ چپ پ وچ 


۳ 


هر ها مه ها ها خر شا هر شاخ هخا هر هخا خر 4 


CLI LEL دا مش‎ TITLES 


۱ 


ممفقفف 


A 4 Û A A 1‏ فه فف ۸ مغ ففف فقفف 


A4 A4‏ مهف فم ففه مهف فم قفا 


چپ چچچچچبچجچچ+ زب 


ET 


فش 


نام و نسب 
نام؛ احمد ابن علی. کنیت؛ ابوالفضل . لقب؛ شهاب الدین . منسوب به عسقلان ( شهری درمصر) مشهور به. 
این حجر. e et‏ 


علت معروف بودن وی به این حجر؛ چون طلا و نقره زیاد داشت, به ابن حجر معروف شد. بعضی گفته اند: , 


گذشتگان وی جواهرات زیادی داشتند و بعضی گفته ائد: پتابر صلایت ریش به ابن حجر معروف گشبت. 
ولادت: در ۲۳ شعبان سال ۳هت ق در روستای عقیقه واقع در مصر چشم به جهان گشود. 


تحصیل علم: از حافظه ی فوق العاده ای برخوردار بود. در سن ٩‏ سالگی قرآن مجید و کتابهای عمده؛ 


الفية الحدیث. الحاوى الصغير و مختصر ابن حاجب را نزد شيخ صدر شارح مختصر العانی حفظ نمود. 


سفرهای علمی: پس از طی مراحل ایتدائی در سال ۷۸۴ هت ق بطرف مکه فکرمه عزم سفر نمود و ا 
از ادای فریضه حج در حلقه هاي درس علماء بزرگ آن زمان شرکت کرد و قبل از همه نزد شیخ عفیف الدین | 
نیشابوری زانوی تلمذ زده و کتاب صحیح بخاری را از وی سماعت نمود. بد از این الما رگ مجاز 3 
مثل؛ حافظ ابو حامد, محمد بن ظهیر و شیخ جمال الدین بن ظهیر, کسب فیض نمود. و برای ادامه تحصیل و 
تکمیل علوم به مراکز مهم آن زمان اسکندریه ی رمله. غزه. یمن, شام و غیره . + مقر کرد. 


تأیقات: تایفات زیادی از او در فنون مختاف مانده است که مهروفترین آنها بشرح ذیل می باشندر - - فتح او 
ت س 
3 


"آلپاری. شرح صحیح بخاری 2 - بلوغ المرام من ادلة الاحکام ۲- لسان المیزان" ۳1 - الدرایه فی: منتخب رت 
اجادیث ا ۵- ای تيز الجاه ۶ ک تهذیب تپتیب( درفن پچال N‏ تقریب التهذیب . 


شخ هه مه دهد VETTE‏ مووي وج A4444‏ او عم بط ۳ ی ۳2 مخ هی 


دون 


۸۵ 4 


A‏ وچ يپ اجباج پاپ اي پاچ زیچان پاچ ون چپ اج وچ ۲۲ E‏ پپپپچچپچ پچ اي پچ با 


+ پچ + چج چاي پ پچ پاچ 


دلاخ وص دز هه النظر ەر ج ذخبة الفگر 
فرق بین مدلس و مرسل خفی 


تدلیس؛ مختص راویی است که از کسی روایت کرده که ملاقاتشان ثابت است . مرسل خفی؛ راوی با 


کسی .که از او روایت کرده هم عصر باشند اما ملاقاتشان ثابت نیست . 


روایت مخضرمین مانند؛ ابی عثمان النهدی و قیس بن ابی حازم از قبیل مرسل خفی هستند. چون ایشان قطعاً 
درعهد پیامیر (ص) بوده اند اما ملاقاتشان ثابت نیست. 


ترد اما شافعي و ابزیکز بزار و کلام خطیب در کفایه نیز هیمن تقاضا را دارد که ذر تدلیس ملاقات شرط 


است. شناخت عدم ملاقات : ۱- خود مدلس به آن خبر دهد. ۲- بجزم امام مطلع. 


طعن في الراوی: طعن بوسیله ۰چیز صورت می گیرد که بعضی از بعضی در قدح (طعن) سخت تر 
هستند پنچ تا از اینها متعلق به عدالت و پنج دیگر متعلق به ضبط می باشند . 


در این جا ترتیب شدت الی الاسهل ذکر می شوند 


۱-کذب راوی ۲- اتهام به کذب به این صورت که آن حدیث شناخته شده نیست غير از همین جهت و 
مخالف قراعد معلومه باشد . ۳- فحش الفلط ۴- غفلت عن الاتقان ۵- فسق بالفعل یا بالقول از چیزهای که 
به کف نمی ا ۶-وهم :بر سببل وفم روازت می کند . ۷- مخالفذ الق ۸- مجهزل؛ که جرح و تعدیل 
و شناجته نمی شود 4- بدعت ؛ که چیزهای خلاف عرف ایجاد می کند . 6۰ سوء حفظ . 


قسم اول موضوع است: : تعریف موضوع؛ آنست که طعن در حدیث نبوی تلیکذب راوی باشد. بطور 
قطع و بقین بر موضوع بودن او حکم کرده نمی شود بلکه به ظن غالب موضوع گفته می شود زیرا گاهی 
موقع درو گو ۳ راا کا بسب کو مک او بو تس و بت ب 


Sa ms RISER 


گاهی موضوع بودن حدیث به اقرار واضع دانسته می شود . ابن دقیق ای کج از اقرار واضع ۳ 
قطعی موضوع بودن آن شناجته نمی شود بنابر احتمال کذب در خود اقرار. 


فخا TTY‏ مققةفه IL SA A‏ ف هقف هقف ف ق هقف فة 444 42 44 44444 ۲242 
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A444 A. 


4 
مد دی هد هدید 1 > 


يەيە ميه قدو مهود 4ه 


AAAKEALAAALAAAAAAAALALAALALAAAALAAAAALAAAALALELA 


مود ةةة ةدد وموش 


۶ 


۱ 


۳ 

1 

۱۸ عجب الیصر تاخيص دز هه الإذظر 
3 

3 

e 

ج 

تعریف معضل: دو یا بیشتر راوی پی در پی از سند ساقط باشند . 
م 


باشند منقطع گفته می شود. 


پ اواج چپ پا پاچ 


سقط من الاسناد به اعتبار وضوح و خفاء 


سقط واضح باشد 


۱ 


واضح ۱ خی مرسل 


چپ چا پاپ اپ اپ ام اي پای چا پاچ ۲۷ 


طرق حدیث و علت های اسانید مطلع هستند . 


FFT 


FFE 


غغ4 4د وة ك ده 4غغغ ود ددد ةدغ دة كغ2 2ےد غ44 دا ادا اد اد ها اه دا 


دخیه القكر 


أ منقطع: دو راوی در دو جا غیر متوالی ساقط باشند . و همچنین اگر یکی یا بیشتر از دو غیر متوالی ساقط 


سقط خفی باشد 


| سقط من الاسناد بر دو قسم است: ۱- واضح؛ ائمه حاذق و غیر حاذق می توانند این را درک کنند. مثل 
این که راوی با کسی که از روایت کرده هم عصر نبوده اند یا این که هم عصر بوده اند لیکن ملاقات نکرده 
اند و راوي از وی اجازه و وجاده ی (نوشته) ندارد. این چاست که در این فن نیاز به تاریخی است که 


شامل تاریخ تولد. وفات. وقت طلب و سفر, باشد . ۲- خفی؛ درک کرده نمی شود مگر با ائمه حاذق که بر 


مدلس :راوی از کسی روایت می کند که از او حدیث روایت کرده اما این حدیث را از وی روایت نکرده. 


وجه تسمیه مدلس:چون راوی اسم شیخش را ذکر نکرده است, و وهم سماع حدیث پیدا می شود ازغیر 


اگر مدس با صیغه اداء باشد مانند: « عن» یا « قال» که احتمال ملاقات مدلّس و شیخ وی, دارئد بشرطی | 


که مدلس عادل باشد قبول کرد ه می شود. اگر با صیغه صریح باشد مانند » « سمعتُ » کذب است . 


مرسل خفی : راوی از هم عصرش روایت می کند اما ملاقانشان ثابت نیست . 


پچ پچ پچ چپ چپ چپ پچ چپ چ + ۶۲۲۹۲۷۲۷۹۲۷۲۲۲۷۲ 


A‏ مخ هش شش فد 


< 


1 


T EEE‏ هد هه تشه شخ دش 


ما هخا هش شاه شش 


رف فففف ففة ففففه ففففخه 


ASA‏ پچ چپ چپ پچپاي پاپ چپ پاپ پاپ پاچ چپ پاچ و۲ 


چا 


۲ 


و پاپ پاچ چپ پاپ پاپ پا چا چاو وچ ۲۲۷ 


1k. 


AAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAALALAAA 


۴۳ عجب الیصر تدخیص نز هه (دظر شد رح ذخبة الفگر 


الرامهرمزی . لیکن این کل فن را فرانگرفته 


سبب تالیف کتاب: برخی از برادران خواستند تا در مورد فن (اصول حدیث) کتاب مختصری و جامعی 
ینویسم با استعانت از خداوند عزوجل واجابت دوستان دست په اين کار خطیر زدم. پس از تصنیف کتاف 


روش تصنیف نخبة الفکر اختراعی و بصورت دمج می باشد. 


تعویف خبو: مرادف للحدیث. قیل: الحدیث ما جاء عن اللبی(ص) والخبر ما جاء عن غیره. 


اخباری: کسی که با تاریخ و امثال آن مشغول شود اخباری گفته می شود. مهحدث: کسی که همیشه به 


سنت نبويی (ص) مشغول باشد. 


نسبت خبر با حدیبت: -١‏ عموم و خصضوصض مطلق. ۲- تساوی. ۳- تباین؛ خدیث ماجاء عن النبى (ض) 


ال ما جاء عن آلفیز: 
وجه حصر اقسام خبر 


خبر باعتبار و صوله الینا 
SS STE E TF FE a‏ 
اما آن یکون له طرق او مع حصر عدد 


۷ 


بلا حصر عدد معیّن ‏ فوق الائنین(سه یا بیشتر) ٠‏ او بهما 


۱ 


٠‏ متوآتر مشهور فهو آلعزیز 


المشهور: ماله طرق محصورة باکثر من اثئين یسمی پذلک لو ضوحه. 


4 وی ی ریس سا یتح ag mtr ai‏ شمش رین دنسر سا و سا سس متس سس ماس سین لس بارش مورسیت تسج یتوص سس بت سس الط نیب 


اولین کتاب در فن اصول حدیث « المحدث الفاصل بين الراوی و الراعی » مصتفش قاضی ابو محمد 


مدمه ده 


ههد ده 


اه همه 


۳۷ 


۱ ۱۲ ۱۷ ۱ ۱ ۱ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷۰۷ ۷ ۷ ۷۰۷ ۷ ۷۷ ۷ ۱ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷۰۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۰ 


kM. 


۳۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۰۲ ۲۷۲۳ ۴ 


۳ 


o ۶ ۰ ۰ 5 ٍ‏ 3 2 ۳ 
٤‏ ت ج لہا | دد صرز د دخ ډ ص در هه لالظ غار ج دخیه ا 


الاسناد: حكاية طريق المتن - الهقن: غاية ما ينتهى اليه الاسناد. 


شروط اربعه متواتر: ۱- هی عدد کثیر حالت العادة تواطؤهم وتوافقهم علی الکذب. ۲- رووا ذلک عن 
بثلهم من الابتداء الی الانتهاء ۲- مستند روایت آنها حس باشد ۴- با خیر متواتر افاده علم همراء باشد. 


ند کو: اگر شروط متواترحدیث بطور کامل یافته شوند اما افاده علم فقطدر او نباشد پس این حدیث مشهور 


ست بنابراین می توان گفت: هر متواتر مشهور است اما هر مشهور متواتر تیست. 
حکم حد بث متواتر؛ متواتر؛ مفيد علم یقینی است. اليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق. 
عریف نظر: ترتیب امور معلومه او مظنونه یتوصل بها الی علوم ( معلوم) او ظنون. 


رق میان علم الضروری و نظری: علم ضروری (بدیهی)؛ بفید العلم بلا استدلال. نظری؛ یفید العلم لکن 
ع الاستدلال على الافادة. ۱ 


ائده: ابن صلاح گفته وجود متواتر طیق شروط گذشته بسیار نادر است مگر حدیث « من کذب علی" 


تعمداً فليتبواً مقعده من النار». 


تواب: ادعای ابن صلاح ممنوع و قابل قبول نیست. کسانی که این ادعا را دارند حتماً اطلاع و مطالعه کامل 
. طرق و احوال احادیث را ندارند ژیرا کتب احادیث که درمیان علماء متداول اند نسبت به مصنفین شان 


سورت تواتر در ميان مردم مشهور است. 


ستفیض: ۱- طبق رأی جماعتی از ائمه مستفیض همان مشهور است. سمی بذلک لانتشاره من فاض الماء . 
- بعضی بین مستفیض و مشهور فرق قایل اند به این گونه که وس ین 


المشهو SJ‏ اعم من لیا 


تریف مشهور عرفی: ما شتهر على الالسند. 


خ هد اد شا رخ اد اد اد را خی رخ اد هه ما کاخ شش 


نسام مشهور عرفی:۱- ماله اسناد واحد. ۲- بیش از یک سند داشته باشد. ۳- اصلاً سندی نداشته باشد. 


موحد 


> انب تچ چاو يچ پر نيچ و بات چپ چا وتو 


چوي بجي پيپ اي اي انا تني يپ نيا نا پا او يت اي اي نان نی ني پا با بایان پ يا چانه اي پاچنپ نوی چا ی بوچ و چپ چو پاج اب بای و وچ و 
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#دخ4و4غدغ 


خر هه هد مه وغد د غ4 شخ ام ام ار شخ 


¥ هچب الايدصر دیص دز ده 4 اد ظر 


.عنت مردود بودن مرسل 


مرضل از قسم مردود ذکر جون حال محذوف. مجهول است. احتمال دارد که محذوف صحابی باشد و یا 


تابعن باشد. اگز محذوف تابعی باشد: احتمال ضعیف و ثقه بودن هر دو را دارد. 


اخذ عن الصحابی اخذ عن التابعی 
1 / 
رة کقر 
o r‏ 
حمل عن الصحابى حمل عن التابعى 


اگر از تابعی حمل کرده احتمال سایق برمی گردد و متعدد می شود. یا به تجویز عقلی که نهایتی ندارد یا 
به استقراء تا به شش یا هفت فرد برسند . این بیشترین عددی است که از روایت بعضی تابعین از بعضی یافت 


می شود . 


جواب: اگر عادت تابعی معلوم شد که فقط از ثقه ارسال می کند. مذهب جمهور از قبول و رد آن» توقف 
است بنابر احتمال . یکی از دو قول امام احمد همین است و قول دوم وی که قول مالکیین و کوفیین است؛ 
مطلقاً تبول کرده می شود . 


امام شافعی می فرماید: اگر مرسل توسط روایت دیگری تقویت شده باشد, بدین صورت که از طریق دیگری 
غیر از اول ( پرابر است که مسند باشد یا مرسل) بياید (بنابر ترجیح این احتمال که محذوف فی نفس الامرثقه 


است) قبول کرده می شود . 


ابوبکر رازی از احناف و ابو الولید باجی از مالکیه نقل کرده اند : اگر راوی از ثقات و غیر ثقات ارسال کند. 


مرسل او اتفاقاً قبول کرده نمی شود . 


رقف فففف ف هقف فف TOT‏ 


3 AAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAALEKAAALAACAAAAAAAAALAALAABAAAAAAAAAAEAAAALAAAASARAALAAALAAAAASLAALAA 4 


5 


ههد هه ددد هه هغه مد هد4 ةه ددغ دو همدو دهد ها mABAAAAAAAAAAAAAKLAARAAAAAAAALAAAALAAAAALEAKAAALAKAAAAAAAAAAAANAALAALLAA‏ 


4 آ< 2 هخ 
3 ۱۹ عمجب دصر تلدخیص دز هة النظر شر ج یه الفگر 3 ° عجب الیرصر تدخیص نز هد ! دز ظط و شد زرح د ح ی 4 !گر 3 
u 3‏ 4 ۳ 4 
j i‏ ا < 
٠‏ ۲ 2 4 3 : 3 
3 صورتهای معلق 4 العزیز: و هو آن لا یروبه اقل من اثنین عن اثنین و سمی بذلک اما لقلة وجوده واما لکونه عز ای قوی بمجثه 4 
و 4 4 8 4 
2 ۳ ۲ 2 ۳ 3 من طریق اخر. 2 
ِ- تمام سند را حذف کرده. بگوید : قال رسول الله ص 2 ۱ 
2 4 4 
PT e‏ 2 0 3 
3 ۲- تمام سند را حذف کند. مگر صحابی یا تابعی و صحایی باهم . 3 سوال: آیا عزیز بودن برای حدیث صحیح شرط است یا نه ؟ 
2 اح 
3 ۲- کسی را که از او روایت کرد حذف کند و حدیث را به فرد بالاتر از او نسبت دهد. اگر آن فرد 3 3 
4 ۳ و ۳ ات ۲ ۳ 8 یت ۳ ) زیز بود ن( ر أ حد ی ۳ طط ۰ ۳ اما ۳ ۱ خا" که a‏ 
3 بالاتر استاد و شیخ این راوی باشد که در این مورد اختلاف است. آیا این معلق گفته می شود یا 3 و 4 ن این ا ری بوا پراي صحیح شرط نیست اما نزد ابو علی جبانی 3 
4 ۰ 3 کلام حاکم هم به این رو اشاره دارد» برای صحیح روایت اثئین عن اثنین را شرط قرار داده زیرا صحیح نزد 1 
به ۾ 4 ۹ 8 اذ 
0 3 3 اینها همان حدیثی است که صحابی غیر مجهول ان را روایت کرده باشد بدین صورت که دو راوی داشته 
2 1 ۹ ۳ ی 3 
3 جواب: قول صحیح در این مورد تفصیل است که اگر با نص و تصریح ائمه حدیث یا با استقراء و تتبع تام 4 باشد سپس این حالت بین اهل حدیث تا زمان ما متداول باشد. 
i‏ ِ .- ۲ 
ج شناخته شد که فاعل این فعل مدلس است. به تدلیس آن حکم کرده می شود . درغیر این صورت معلق است. 3 
3 4 الغریب: و هو ما یتفرد بروایته شخص واحد و بر دو قسم است ۱- مطلق ۲- نسبی. 
E ۳ ۳ 2 : E‏ 
۶ معلق در قسم مردود ذکرشد چون حال محذوف. مجهول است. و اگر حال محذوف معلوم باشد. به صحت آن 3 ۱ 
3 ۶ تنبیه؛ از این چهار قسم ( خبر واحد)» غیر از 3 تواتر) باقی ( مث :1 زین) < 
2 + تنییه: از این چهار قسم ( خبر واحد), غیر از قسم اول ( متواتر) باقی ( مشهور, غریب و عزیز) خبر واحد 
3 حکم کرده می شود. 3 7 
1 : می باشند. 
4 4 3 
i‏ ۲ 
5 اگر راوی معلق بگوید؛ تمام کسانی را که حذف کرده ام ثقه هستند. در این صورت مسئله« تعدیل علی ي 1 ۱ ۳ ۱ 1 
> خبر واحد: لغة؛ ما یرویه شخص واحد. اصطلاحا؛ ما شروط التواتر. 1 
e‏ ۾ جير یرویه سحص و یجمع سرو بر أ 
3 الابهام» حاصل می شود. نزد جمهورمبهم قبول کرده نمی شود تا این که نام ببرد. بنابر این احتمال که فقط 3 4 ۱ وت 3 
: ۳ 4 
۰ ۳ ۾ تر س ۹ ٤‏ آ۔ ل š1‏ ۳ ۳ ۲ ۳ 3 
5 3 ‌ 2 ۳ 
3 التزام کرده شده مانند: بخاری و مسلم, پس آن روایتی که با صیغه جزم وارد شده دلالت می کند که 3 ع مردود: و هو الذى لم يرجح صدق المخبر به 
د ت > i‏ ۱ 3 
۶ اسنادش نزد صاحب کتاب ابت است اما بنابر غرضی سند را حذف کرده است . آن روایتی که بدون صیغه 3 م ۱ ۱ 3 
۱ 3 ۶ نکته: طبق مذهب مختار خبر واحد( مشهور, عزیز و غریب) بوسیله قرائن مفید علم نظری واقع می شود. ٩‏ 
۶ جزم وارد شده در قبول آن کلام و نزاع است . 8 4 
۾ جزم وار ر بو مور < ج 4 
3 4 0 
4 ۱ 3 3 خبر محتف بالقرائن: محتف بالقرائن از سایر اخبار قوی تر است و چند نوع می باشد:۱ 3 
+ قسم دوم از اقسام سقط من 1لاسناد ۹ 4 4 
3 4 1 
اما > 1 ۰ o‏ ۰ = 4 
1 ِ ۶ ¥ اک شخین | اد یحین خویش تخریج کرده در حا که به حد توات نرسیده اند. علت محتف ¦ 
E 4 3 E SESE‏ 9 نا 3 
a i‏ را ء ۳ ر 5 1 
4 ۱ و 4 به قرائن بودنشان ۱- بتابر عظمت و جلالت صحیحین - مقدم بودن اين دو در مورد تمییز 3 
۹ 5 2 4 8 1 . 
3 صورتهای مرسل 3 3 صحیح بر غير صحیح ۳- تلقی العلماء لکتابیهما بالقبول. 3 
ی ۷و ا 4 
۱ و رو 1 4 ۲- المشهور وقتی که دارای طرق مته ا شد و از ضعف رواة 4 
ع تابعی ( برایر است که کبیر باشد یا صغیر) بگوید : «قال رسول الله عکذا» « او فعل کذا» «او فعل بحضرته 1 0 ر وقتی که دارای طرق متغایر و جداگانه ای باشد و از رواة و علل سالم باشد. 1 
۳ ۱۱ 8 
کذا» او نحو ذلک ۰ 3 + ۳- المسلسل بالائمة الحفاظ المتفنین حيث لایکون غریبا. 3 
۳ظ و بجو اد ا 
E‏ 0 م 1< 
جچ ةةة 1ھ ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۲ 4۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 


۱۹ 


4 


5 4 ۲ ۲ 1 4 ۱ ۳ ره‎ 3 ou} 
الفکر 10 ع ک ني اذ دصر ت دح دف در ۵ 4 : دد ط ر ته ر ج لہ کا ل 4 ( و کر‎ ٠ هدر ح د خب ےه‎ TS 


i 

qi 
4 
4 


ب 
1 
۱ 1 ع ج السا aes‏ زد خی ص ذز هد 
1 
1 
أ 
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تعریف فرد مطلق: غرایت در اصل سند باشد (جایی که سند بر آن دور می زندیعنی جائیکه صحابی قرار 


۳ تاریخ آن دو حدیث معارض, شناخته شده نباشد. دو حالت دارد: ۱- ترجیح ممکن است ۲- ترجیح | 
. دارد مانند: حدیث «نهی عن بیع الولاء و عن هبیته» تفرد به عبدالله بن دینارعن ابن عمر) پس او فرد مطلق 4 


: است. 


هه هه هوه هه دم ده مدمه 


اگر ترجیح ممکن باشد. ترجیح داده می شود. واگرممکن نباشد» تمام مراحل معارض با ترتیب طی کرده 
شوند. مثلا: ۱- ج جمع, اگر ممکن است ۷- اعتبار ناسخ و مسوخ ۳- ترجیح اگر متعین و ممکن باشد ۴- 3 


SU 9‏ وا وا ون پاپ و پاچ با ۲ 


مه ده مر هه نت هد دش شفد 


0 9 1 
۰ 0 : 2 2 ی 1 
۰ ۰ ۳ ۷ 
۱ ا 0 ۱ 
: ۳ ۴ > ۰ ٍ 
1 ۱ 
/ 
۱ 1 ۳ ۰ : 
۱ ی 
و 0 
مد ی وی ی کب ی NERE RN‏ 
کر 
ده 


: تعریف فرد نسبی: غرابت در اثناء سند باشد. وجه تسمیه فرد نسبی: نسبی گفته می شود چون تفرد 


درآن به نسبت شخص معین حاصل شده . 


۱ تعیر توقف از تعبیر تسافط اولی تراست چون ممکن است ترجیح یک روایت برای یک فرد خفی و برای | 
دیگری ظاهر باشد (واله اغلم) 


قائل به مفایرت بین این دو هستند. باعتبار کثرت و قلت استعمال. فالفرد؛ اکثر ما یطلقونه على الفرد المطلق 


مردود 


| موچب رد دو تا هستند : ۱- سقط من الاسناد ۲- طعن فى الراوی 
تغایر قایل می باشند اما در وقت استعمال فعل مشتق, فقط ارسال را استعمال می کنند و می گویند؛ ارسله ۱ 


خ هه اد دش 


فلان. سواء کان مرسلاً ام منقطعا. اما عده ای دیگر بر مغایرت بین آنها قایل نیستند. سقط من الاستاد یا از ابتداء سند است یا در آخر سند بعد از تابعی 


ههد هه هه ده داد هه دش در 


سقط من الاسناد 


] COLETTE LTTTETTTTITYTTIYTYYS 


وجه حصر خبر مقبول 


AAAS 


" خبر مقبول یا مشتمل است بر صفات قبول هت E‏ 
یافت شود چیزی که قصور را چبران کند مانند کثرت طرق. صحیح لغیره می باشد و اگر چنین چیزی نباشد. معلق منقطع معضل مرسل 


حسن لذاته است و اگر قرینه ای باشد که جانب صدق را از موقوف ترجیح دهد. حسن لغیره می باشد. 


۱ ف ولا شام مد من اد 
۱ ۸ لذاته: خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل و لاشاذ. خبر الحاد مانند جنس ۱ 
است و باقی قیود مانند فصل می باشند 


معلق: امسی E‏ ی اا شیر . نسبت بين معلق و 


EE EEE‏ ا م معطل, عموم و خصوص من وجه انتت مت ست :از حیث تعریف معضل که دو یا بیشتر راوی آن پی در پی ساقط 


والمراد بالعدل: من له ملكة تعمله على ملازمة التقوی والمروة. مراد بالتقوى: اجتناب الاعمال السيئة 
من شرک او فسق او بدعة . 


باشند. با بعضی از صورتهای معلق جمع می شود. اما از این حیثیت که معلق مقید است که سقط در ابتداء 


تا 


رم مر رهم م۸ 4 2 مه ی رقف ری ف 2 قرف 


شد فة ةةة اة هة دش2 شا ها مد داش شش ههد هه هغهد هه ههه هة ةة اد ههد ده هة دة ما وة اه 


4 5 3 4 4 
1 3 ۱ عجب ابص تأخيرض در هه الذدظر شار ج ذخدة الفكر 3 3 ۷ عجب ال صرر تدخیص زر هد ال ظر هدر ج ذحية !لدفکر 3 
3 1 3 
4 شتران سالم همراه شود. شتران سالم به مرض جرب مبتلا می شوند. رسول اله ل فرمودند: پس مرض را در 3 3 ضبط بر دو نوع است : ۱- ضبط صدر: و هوان ثبت ما سمعه بحیث یقدر علی استحضاره متی شاء . ۲- 
حِ 4 15 q٠‏ 
ج شتر اول چه کسی سرایت داده ؛ یعنی خداوند همانگونه که اولی را مریض کرده دومی را نیز بدون سرایت 3 م ضبط کتاب : و هو صیانته لدیه منذ سمع فیه و صححه الی آن یودیه منه. 3 
ج 2 ۱ ۱ 
۶ به آن مرض مبتلا می کند . قول پیامبر 4#« فر من المجذوم فرارک من الاسد » از باب سد ذاریع است. 3 ات e‏ ۳ 2 
TT TF 5‏ ۱ ۳ ۶ المتصل: ناده من سقوط فیه. المعلل: لغة؛ ما فيه علة . اصطلاحا؛ ما فيه علة خفيفه قادحة. 
3 رسول اله کڈ از مخلوط شدن منع فرمودند تا اعتقاد کسی به گمان سرایت مرض خراب نشود. 3 3 
اح i j‏ 
ی او 3 ۳ ۰ «i‏ 
4 3 + الشاذ لغة: الفرد . اصطلاحا؛ ما يخالف فيه الراوى من هو ارجح منه. 3 
‌ 00 4 4 4 وی من هو ارجح 4 
3 اگر بین دو حدیث معارض جمع ممکن نباشد. دو حالت دارد: ۱- تاریخ آن دو حدیث معلوم باشد.۲- تاریخ 3 3 
1 4 ۱ 
ع معلوم نباشد . 3 3 رتب الصحیح تتفاوت بسبب تفاوت هذه الاوصاف 3 
۰ 4 و 3 
ِ ۱ 3 اد ۱ ۱ 3 
4 اگر تاریخ معلوم باشد. پس حدیشی که تاریخش موّخر است, ناسخ و حدیث دیگر منسوخ است . 4 ب اصح الاسانید: ۱- کالزهری عن سالم بن عبدانه بن عمر عن ابیه و غیره ... ۲- پایین تر از این؛ 3 
‌ 
# سد ی 
۱ ۱ كرواية برید بن عبداله بن ابی بردة عن جده عن ابیه ابی موسی و غیره ... ۳- از گروه دوم پایین تر: کسُهیل 
4 نسخ : رفع حکم کردن حکم شرعی مقدم بوسیله حکم شرعی موخر. ناسخ برهمین رفع دلالت دارد. این ي ۱ 0 ۱ | 


بن ابی صالح عن ابه عن ابی هريرة. 


هه EY LET‏ شخ شخ دش 


حدیث به طورمجازناسخ گفته می شود و اگر نه,ناسخ حقیقیخداوند است . 


3 1 ۲ ۱ ۱ 7 1 
۱ 2 قول معتمد و مختار در این مورد: لا یطلق علی اسناد معین بانه اصح الاسانید مطلقا. 
۱ شناخت نسخ 4 
۰ 
٠‏ 4 : 
: 2 ۱ 3 سوال: بخاری اصح است یا مسلم ؟ جواب: نزد جمهور بخاری از مسلم | باشد. 1 
۱ ِ- به تصحیح رسول اله مانند حدیث بریده در مسلم « كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزؤروها صح جو ر 2 1 
۱ فانها تذکر الآخرة » . ۰ صورتهای ارحجیت بخاری 3 
۳ سس تست 7 4 
a ۳ ِ ۳ ۳ ۱‏ 3 
1 ۲- به اقوال صحابه که صحابی باجزم و یقین بگوید؛ این حدیث متأخر است . مانند قول جابر ض : « 4 > 
: بی ی موی ج ۳ تف از ۱- ارجحیّت بخاری از حیث اتصال این است کزیرا صاحب کتاب شرط کرده؛ ان یکون الراوی قد 3 
۱ کان آخر الامرین من رسول اله ترک الوضوء مما مسته النار » . ۱ ۱ 3 


ثبت له لقاء من روی عنه و لو مرةء و قبول نکند عنعن را اصلا و اکتفی مسلم بمطلق المعاصرة. 
۲- از حیث عدالت و ضبط زیرا در مورد رجال مسلم بیشتر کلام کرده شده (رجال مسلم بیشتر 
مورد طعن قرار گرفته اند از رجال بخاری) 
۳- از حيث عدم الشذوذ و الاعلال زیرا تعداد منتقدین احادیث بخاری از منتقدین احادیث مسلم 


کمتر می باشند. 


۳ به وسیله تاریخ شناخته می شود . 


هه هش دش 


اگر روایت صحابی متأخر الاسلام با روایت صحابی متقدم الاسلام. معارض باشد ازقبیل ناسخ و منسو 
بی بى متقدم ام معارض سخ و منسیع 


نیست بنابر این احتمال که از صحابی دیگر( برابر است که این صحابی ازصحابی متقدم الاسلام قدیم تر یا 


۲ ۲ ۲ ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


LELE‏ ها هه اش 


و قرف 2 42 2 22 مهف شم همم قوف اف هقف فا 


مثل آن باشد ) شنيده, ومرسلا روایت کرده است . اگر ثابت شود که متأخر الاسلام حدیث را از رسول اله 


و رهم در ای مار مه 2 رم یف ففف ففففف ففه فففف 


5 

مرن ۳ < 0 
۶ چ شنیده است, پس ناسخیت این روایت معلوم است به شرطی که قبل ازاسلام از اله 5 چیز ِ ۰ 

5 يده است» پس ناسحیت این رواب به سر بل از ز رسول الله 35 چیزی حمل | E‏ 3 ۲ ۹ ۰ تا 5 ۳ obs‏ ا! 
e ۳‏ ۱ : خلاصه: امام مسلم تلمیذ و خریج بخاری می باشد و همیشه از تقریر و تحریر او پیروی کرده حتی دار قطنی | 
۳ ۰ : 
۶ کرده نباشد. اما اجماع ناسخ نیست. بلکه بر نسخ دلالت دارد . 3 3 ۱ 
5 4ا س ١‏ 4 می گوید:« لو > البخاری لما راح مسلم و لاجاء». 
ا 4 و ِ 
وا > ج 
ا 4 ظا 
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۲ 4 و 
ie. <! 4‏ 
چپ پبپبب پچ پچچبچجب چپ چچپبب پچ پچ 4+۲ بش ی هی شا اش 


تفاوت مراتب احادیث صحیح: ۱-ما اخرجه البخاری و مسلم (متفق علیه) ۲- ما نفرد به البخاری ۲- 


vu: 


ما انفرد به مسلم ۴- ما هو علی شرطهما و لم یخرجه واحد منهما ۵- ما هوعلی شرط البخاری وحده ۶-ما 
هو على شرط المسلم وحده ۷- خلاف شرط بخاری و مسلم باشد. 


رف مف 


rw 


۱ dd lddd d4 ld d44 
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تعریف صحیح لغیره: حسن لذاته بکثرت طرق, صحیع لغیره قرار می گیرد. 


ااا خا تتت ت 


جمع بين لفظ صحیح و حسن 


هر گاه صحیح وحسن در یک وصف جمع شوند. مانند قول ترمذی: «حدیث حسن صحیح» این بنابرشک و 


۱ ترددی است که از مجتهد در حال نقل اسناد حاصل شده که آیا شروط صحت در این جمع شده اند ار قصر 
0 ۱ 


أا 
i‏ 
4 
اج 
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> 
_- 
ا 
> 
SH‏ 
4 
a‏ 
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اعتراض: جمع بین وصف حسن و صحیح مشکل است چنانچه از تعریف آنها معلوم می شود پس چطور در 
این جا جمع شده اند؟ 


4« 
۳ 
.۰ 
a‏ 
أ 
4 
Þ>‏ 
جواب: با این وصف. آوردن حدیث نشانه ی این است که ائمه حدیث در مورد نقل اسناد تردید دارد. و 
f‏ 
4 


نهایت آمر اینکه حرف شک فقط از عبارت حذف شده و عبارت چنین بوده؛ «صحیح او حسن». 


تنبیه؛ وقتی که ائمه حدیث در نقل حال راوی متردد باشند مجتهد نمی تواند آن را با احد الوصفین وصف ۱ 


کند و بگوید. این حدیث به اعتبار یک وصف نزد یک قومی صحیح و به اعتبار وصفی دیگر نزد قومی حسن 


است. 
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زنبه حدیت حسن صحیح 3 
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۱- اگر استاد منفرد باشد. حدیث «حسن صحیح» از حدیث « صحیح» به تنهائی دارای رتبه پائین 


3 تری است زیرا در « صحیح» جزم وجود دارد و جزم از تردد قوی تر است. 


بت 


4 هقف فة ف هه فففف ففه فةمف‎ AAAI 


۷ یچ چپ پچ پاچ چپ پچ پاپ چپ 


وچ انب پا تاو و نو وا چاج TTT‏ چاو هناچ نی چاو نيچ سونو اي نی اي ناياپ انوا وان وا ایاپ وی 


SS‏ چا يچ چا پاپ وتپ پاپ پاچ چاپاپاچاپ وهای هاچ و 


۳ 


مخ مخ هخا مد شاد مد همه هد دش شاداد شخ ده 


۱۳ 


ذز هه الدظر شرح دخبة الفگر 


از اين قول « معرفة الاعتبار و المتابعات و الشواهد » ابن صلاح اين وهم پیدا مى شود که اعتبارقسم متابعت 


و شاهد است. در واقع این درست نیست. چون اعتبار علت شناخت آن دو( متابع و شاهد )» می باشد . 


4 هه هه هد ده ده 
1 


تقسیم دوم مقبول 


مقبول 


سالم از معارض ی غير سالم از معارض 
¥ ۱ 
محکم معارض مقبول معارض مردود 


eS TIT N 
امکان جمع دارد امکان جمع ندارد‎ 
۱ ¥ 
مختلف الحدیث ۰ بوسیله تاریخ شناخته می شود تاریخ معلوم نباشد‎ 
I E TEN 
ناسخ و منسوخ . احتمال ترجیح دارد ندارد‎ 
۳ ¥ 


ت رجیح توقفب 


هه دش ها داد دا داد 


مقبول بر دو قسم است: ۱- معمول به ۲- غير معمول به . 


اگر مقبول از معارض سالم باشد. محکم گفته می شود اگر معارض داشته باشد از دو حال خالی نیست یا 
معارض مثل آن مقبول, مقبول است یا مردود, اگر معارض مثل آن مقبول و جمع شان ممکن باشد. مختلف 
الحدیث گفته می شود . این صلاح مثال این را با حدیث « لا عدوی و لا طيرة » و حدیث « فرمن المجذوم 


فرارک من الاسد » بیان کرده است .( هردو حدیث صحیح هستند ) 


مخ هه هد ها اف 


روش جمع: آمراض خود به خود سرآیت نمی کنند آما خداوند مخلوط شدن مریض و صحیح را سیب | 


تجاوز مرض قرار داده ( قول ابن صلاح ) 


دوش جمع اولی: نفی رسول اله ی باقی است که عدوی نیست, چون از حدیث صحیح ثابت است : « قال ۱ 
رسول اله 9 لا یعدی شی شیاً » صحابه. از رسول اله 3 سوال کردند؛ شتری که پیماری جرب دارد اگر با ل 


4 
< 
a 
۳3 


۷۲ج چپ چپ پا چا چپ پپ پاپ چا چپ پاپ پا چپ پاپ چپ ی ۷۷۷+ هچ چ+چج پاپ پچ پچ پاپ پاپ پم 


E Eg a Ea‏ ی 


غه فة فة هة ههه ههه هده فة فد ةدد 2غ2 ةقود 


Vi ۳‏ 
3 1۲ عمجب الیصر تاخيص دز هه الدظر تر ج ذخدة الفکگر 3 
ع ۰ ۱ ۰ 
1 4 
مراتب متابعت: ۱- تامه؛ اگر متابعت برای خود راوی حاصل است. تامه گفته می شود. ۲- قاصره؛ اگر 3 
س !> 

متابعت برای شیخ یا بالاتراز آن حاصل است, قاصره گفته می شود . و يستفاد من المتابعة التقوية 2 


مثال متابعت تامه : روایت امام شافعی (رح) از امام مالک (رح) ... « عن این عمر رض ان رسول الله 4 
قال الشهر تسع و عشرون فلا تصوموا حتی تروا الهلال و لا تفطروا حتى تروه فان عَم علیکم فاکملوا العدة 
ر ا دم تا در را نیسحت 
ثلائین > » بعضی گمان کرده اند امام شافعی در روایت این حدیث از امام مالک منفرد است. لذا این را از 


هه هد دم ۵ ۵2 


آغرائب شافعی شمرده اند . چون اصحاب امام مالک این حدیث را از امام شافعی به همین سند روایت کرده 
اند به لفظ « فان غم علیکم فاقدروا له » لیکن امام شافعی در این حدیث متابعی دارد که عبدائه بن مَسلمَة 
القعنیی است . 


قاصره : در صحیح ابن خزیمه روایت عاصم بن محمد عن ابیه محمد بن زید عن جده عبدائّه ابن عمر با این | 


44444444 


لفظ « فکلموا ثلاث ثین» وهمچنین در ضخیح مسلم از روایت عبيداله بن عمرعن نافع عن ابن عمر بلفظ 


«فاقدروا ثلاثین » آمده است . 


GEE YOY 


تعویف شاهد: اگر متنی یافت شود که از حدیث صحابی دیگر روایت شده ( یعنی صحابی متابع دارد ) و با 


این روایت مشابهت دارد در لفظ و معنی یا فقط درمعنی, شاهد گفته می شود . 


مثال باللفظ: همان حدیثی که قبلا از امام شافعی و غیره از ابن عمر گذشت مانند آن از نسائی از عبداله 


بن دینار از ابن عمر ذکر کرده است . 


مثال بالمعنی: روایت بخاری از ابو هریره با این لفظ « فان غم علیکم فاکملوا عدة شعبان ثلائین » 


۵ ۸ ۵ 


بعضی گفته اند متایعت آنست که به لفظ حاصل شود برابر است که روایت آن صحابی باشند یا نه, و شاهد ۰ 


آنست که که به معنی حاصل شود. « قد یطلق المتابعة على الشاهد و بالعکس » 3 


۲ 
3 
مرف فف هه مهف قفا ا ا وف 1 & LAAAAAAAAAAAAAK ALS‏ نی VEE E‏ 


تعریف اعتبار: دنبال کردن طرق در کتب جوامع و مسانید . یعنی اعتبار هیتتی است که ما را به تتابع و 


هه هه هه هه هه 


vey e 


SESS‏ موه E‏ فقو مهم موهفم همه مهف فف فف فد فففففه فف ف فش فف فففف مه 
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رم 2222 2222 همه مه وف مهف مهم مهف مهف ف ف ففة فف فا چپپچج 


۹ عچب ال صدر دز دیص دز هه ۱( ظر شر 


۲- اگر به اعتبار دو اسناد مختلف باشد. حدیث «حسن صحیح» اژ حدیث « صحیح» دارای رتبه 


بالاتری می باشد زیرا با کثرت طرق قوی ترگشته است. 


a 
بیط‎ 


EE ا‎ 


اعتراض: ان الحسن عند الترمذی ما روی من غير طرق واحد. طبق این تعریف غریب منافی حسن است 4 


چون در غریب تفرد شرط است. پس چگونه ترمذی در مورد بعضی احادیث می گوید؛ حسن غریب که در < 


این صورت جمع بین متنافیین لازم می آید! 


جواب: ترمذی مطلق حسن را تعریف نکرده بلکه نوع خاصی از آن را تعریف کرده همان وعی که همراه چ 
او وصف دیگری ذکر نشده. پس آن حسنی که با غریب منافات دارد با او جمع نمی شود و آنکه جمع می 


شود منافات ندارد. 


موالات امتهان تلت اول از نطبة ار مال ۳۲ - 2۱:۳۱ که 


احمد ابن على بن محمد بن على بن احمد الکنانی . 


الحجه سال ۸۵۲ روز شنبه . 
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س (۱) نام نام پدر. کنیت , لقب و نسب نویسنده نخبةٌ الفکر را بنویسید ؟ ایوالفضل شهاب الدین 
س(۲) تاریخ تولد و وفات امام ابن حجر : را بنویسید ؟ تولد؛ ۲۳ شعبان سال ۷۷۳ . وفات؛ ۲۸ ذی 


س(۳) بین خبر و حدیث چه نوع نسبتی وجود دارد ؟ نسبت عموم و خصوص مطلق. ص ۱۸ 


س ( ۶) شرایط خبر متواتر را نام ببرید ؟ ۱- هی عدد کثیر ۲- حالت العادة تواطتهم و توافقهم علی 
الکذب ۳- رووا ذلک عن مثلهم من الابتداء الی الانتهاء ۴- و کان مستند انتهائهم الحّس. ص ۲۲ 


س(۵) فرق بین مستفیض و مشہور را بنویسید ید ؟ مشهور از مستفیض عام تر است زیرا در مستفیض 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۲ ٩ ۲ ۳ ۲۰۳ ۳ ۳۲ ۲ 


۶ ۰ 
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س (۶) آیا عزیز بودن برای حدیث صحیح شرط است با ذکر اختلاف علماء توضیح دهید ؟ 
برای حدیث صحیح عزیز بودن شرط نیست اما نزد ابو علی جباتی (معتزلی ) برای صحیح , عزیز بودن شرط 
است و کلام حاکم نیز به همین طرف اشاره دارد . ص ۳۰ 


س(۷) انواع خبر محتف بالقرائن را تام ببرید؟ ۱- شیخین در صحیحن خود تخریج کرده اند اما بحد 


تواتر نرسیده اند. ص ۳۷ . ۲- مشهور زمانی که طرق جداگانه ای داشته باشند و از ضعف روات سالم 


باشند . ص ۲۰ ۲- مسلسل که از امه حفاظ متقنین مروی باشد طوری که غریب نباشد . ص ۴۰ جمع 


دشدن هر سه شرط در یک حدیث ممکن است. ص ۴۲. 


س (۸) فرد مطلق را تعریف نموده و مثال آن را ذکر نمائید ؟ فرد مطلق انست که رابت در 


اصل سند باشد . مثال : نهی عن بیع الولاء و عن هبته » تفرد به عبدائه بن دینار عن ابن عمر. ص ۴۳-۴۲. 


س )٩(‏ حدیث صحیح را تعریف کنید؟ خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل و لد 
شاد .ص ۳۵ ( این تعریف صحیح لذاته است ) ۱ 


روایت زیادت 


اگر راوی صحیح یا حسن زیادتی را روایت کنند که از آن حدیث نباشد و با راوی اوثق معارض نباشند. 
پس این حدیث مقبول است که مطلقاً قبول کرده می شود. چون این در حکم حدیث مستقل است که تنها فرد 


ثقه از شیخش روایت کرده است . 
و اگر با راوی اوثق مخالف باشد. بین شان ترجیح ضروری است که راجح قبول و مرجوح رد کرده می شود. 


حکم: نزد جمهور زیادات مطلقاً قبول کرده می شود. حاصلش چنین است که مقبول در صحیح وحسن عد 


صحیح و حسن لازم می آید.تعجب است از کسانی که در این مورد غفلت کرده اند . 


TET‏ هخا 


هد ههد ددم 


مودي 


هد هه هد ره 


هد هه هخا دش ادص 


YY 


YTV TTY چوپ اي هت وا چتاپا وان نوا پاچ پاپ چا چا چا پا اي نی نها نوا و ی نوا ی‎ FEET 


FIFI 


7 


TLE‏ هه شید هغدد ههه موده هدمو مهدو شش شش مد هد اد شدای 
۱۱ عجب اليصر ESE‏ درز هه ۱ (دظر سر ج د خی 4 ااوکر 
بسیاری اطلاق کرده اند که نزد امام شافعی (رح) زیادت مطلقاً قبول کرده می شود. درحالیکه نص امام 
شافعی (رح) بر خلاف آن دلالت دارند. 

اگر راوی صحیح یا حسن زیادات با راوی ارجح مخالف باشد. راجح محفوظ گفته می شود و در مقایل آن 
مثال : آنچه که از طریق این عیینه روایت شده. چنین است : « عن این عباس 4 ان رجلاً توفی على عهد 
رسول الله #5 ولم يدع وارثاً الا مولی هو اعتقه » أبن عبینه این حدیث را وصل کرده است. حماد این زید این 
حدیث را مرسلاً روایت کرده و ابن عباس را ذکر نکرده اند .ابوحاتم فرموده: حدیث ابن عبینه محفوظ و 
حدیث ابن زید شاذ است . 


تعریف شاف : ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو اولی منه . 


اگر بین راوی صحیح یا حسن و ضعیف مخالفت واقع شود. راجح معروف و آنچه که مقابلش است منک رگفته 
می شود. 
ټل کر: شاذ ومنکر هر دو ضعیف هستند با این تفاوت که راوی شاذ ثقه یا صدوق و راوی منکر ضعیف 


هستند. 


مثال : روایت ابن ابی حاتم از طریق خبیّب بن حبیب مرفرعاٌ حدیث چنین است: « عن ابن عباس عن الثبی 
قال من اقام الصلوة وأتى الزكوة و ج البيت و صام و قرى الضیف. دخل الجنة » اين حديث از اين طريق 
منکر است . چون غیر از ابن ابی حاتم بقیه ثقات این حدیث را از ابی اسحق موقوفاً روایت کرده اند . بعضی 


بر ابن عباس موقوف کرده اند . از این طریق معروف است . 


جا است که شاذ روایت ثقه یا صدوق است و منکر روایت ضعیف است. 


تعریف متابع: در فرد نسبی دیگری موافق باشد. متابع گفته می شود . 
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زهری نسیت داده شده و حقیقتاً مقداد بن عمر است. ۱۲- به طرف مادرش نسبت داده شده مانند: ابن علي 

که اسماعیل بن اپراهیم بن مقسم می باشد و عليّة نام مادرش است. ۱۳- به طرف چیزی تسبت داده شده که 
اصلاً فهم بطرف آن نمی رود مانند: سلیمان التیمّی که از بنی تیم نیست اما در میان آنها تازل شده. ۱۴- 
اسم وی با اسم پدر و پدربز رگش موافق باشد مانند: حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب(رض). 
ی ی 
شیخ او و کسی 
e‏ ۱ 
عنه. اولی مسلم بن ابراهیم الفرادیسی شیخ بخاری و دومی مسلم بن الحجاج القشیری تلمیذ بخاری است. 
۷- شناخت اسماء مجرده, مفرده, کنیه مفرده, القاب. انساب باعتبار قبائل» وطن, شهر. منطقه, کوچه. 


مجاورت. صنعت مانند: خیاط و حرفه مانتد: بزاز. ۱۸- سبب القاب و نسبت... ۹- غلامهای آزاد شده از 


اعلی و اسفل باعتبار رقیّت. حلف ( معاهده) و اسلام که بر تمام اینها اسم موالی اطلاق می شود. ۲۰- 


برادری و خواهری مانند: عمر بن الخطاب و زید بن الخطاب- عايشه بنت ابی بکر و اسماء بنت ابی بکر | 


(رض). ۲۱- سن تحمل روایت و همچنین سن اداء آن. ۲۲- کیفیت ضبط کتاب. نوشتن حدیث. پیش کردن 


او به شیخ مسمع. سماع. اسماع مسافرت برای طلب سماع حدیث وشناخت کیفیت تصنیف او که به صورت 
... يا علل که متن و 
طرق آن را ذکرکرده يا به صورت اطراف است که طرف حدیثی را ذکر کرده و آن طرف بر بقیه حدیث 


مسانید بوده یعنی مسند هر صحابی را جداگانه جمع کرده يا به صورت ابواب فقهیه 


۳ ۷ ٩ 


دلالت می کند. ۳- شناخت سبب حدیث ( سبب ورود حدیث). در این مورد بعضی از شیوخ قاضی ابویعلی 
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۱ عجاب الب ضصدر د(رخیصس در هه 1۱دظر درا ج ذ خ ده ااقگر 


روایت موضوع باتفاق حرام است مگر این که موضوع بودن روایت را بیان گند . 


باشد . 


قسم سوم. چهارم و پنجم منکر است. تعریف منکر : آنست که سبب طعن در راوی فحش غلط یا کثرت 
غقلت یا فسق باشد . 


طرق درک شود . 


قرائنی که بر وهم راوی دلالت دارند؛ ۱- وصل حدیث مرسل ۲- وصل متقطع ۳- داخل کردن 
حدیشی در حدیثی دیگر ۱ 


معلل از اقامه حجت بر دعوایش کوتاه و ناتوان است . 


شناخت وهم : وهم به کثرت تتبع و جستجو شناخته می شود و کسانی که به مراتب رواة شناخت کامل 


داشته باشند و از ملکه و حافظه ی فوق العاده ای برخوردارد باشند. می توانند به وهم راوی ... پی ببرند . 


مانند: على بن المدینی, احمد بن حنبل؛ بخازی, یعقوب بن ابی شیبه. ابوحاتم. ابوزرعه و دار قطتی . 


قسم هفتم مخالفت است (مخالفة الثقات ) 


به ابدال راوی به زيادة راوی 


سه 
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19 
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مزید فى متصل الاسانید 


مقطرب 


قلب در سند قلب در متن 
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قسم ثانی از اقسام مردود. متروک است . تعریف متو و کت : آنست که سبب طعن در راوی, تهمت به کذب 3 
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۰ مخالفت بر پنج قسم است : ۱- مدرج ۲- مقلوب ۳- المذید فی متصل الاسانید ۴- مضطرب ۵- مصحف . 


مدرج نیز بر دو قسم است : ۱- مدرج الاسناد ۲- مدرج المتن. 

| مدرج الاستاد: آنست که مخالفت بسبب تغییر سیاق اسناد واقع باشد . 

مدرج الاسناد برچهار قسم است.: ۱- جماعتی حدیثی را با سندهای مختلف روایت کنند. سپس راوی 
دیگر ازا 
نزد راوی طرف (جزء) متنی باشد با سند و طرف دیگر آن متن نیز نزد وی است اما با ستدی دیگرء یکی از 


وی تمام متن را با سند اول روایت کند . اگر راوی حدیث را از شیخ سماع کردہ مگر یک طرف آن را که با 


واسطه از شیخ سماع کرده است. راوی دیگر تمام این حدیث را از وی بحذف واسطه روایت کند. این هم از 


ین جماعت آن حدیث را با یک سندی از آن سندهاء راویت کند و اختلاف سندها را بیان نکند م۲ 


قبیل قسم دوم می باشد. ۳- نزد یک راوی دو متن مختلف با سندهای مختلف است. سپس راوی دیگری آن 
دو متن را با یک سند از وی ووایت کند یا یکی از آن دو حدیث رابا سند خاص خودش روایت کند لیکن 
متن حدیث دیگر را با آن بیقزاید. ۴- محدث در حین بیان سند بنابر عارضی از طرف خود کلامی می گوید. 


پعضی از سامعین گمان می کنند این کلام متن همین اسناد است» پس همچنین از وی روایت می کنند . 


مدرج المتن: آنست که مخالفت با داخل کردن موقوف در مرفوع, واقع باشد؛ مثلا کلام موقوف صحابه يا 
تابعین و پیروانشان را در کلام مرفوع پیامبر تلٌداخل کند . - در متن کلامی واقع شود که از متن نیست 
برابر است آن کلام در اول یا در وسط یا درآخر متن باشد ( اکثر در آخر وأقع می شود زیرا بر اثر عطف 
جمله بر جمله واقع می شود ) 


شناخت ادراج : ۱- ورود روایت مفصل به قدر مدرج که در حدیث داخل کرده است ۲-به تصریح رأوی 
۳-به تصریح ائمه مطلعین ۴- محال بودن آن از پيامبر لا یعنی محال است پیامبر قلچنین بگوید ) _ 


مقلوب: آنست که مخالفت به تقدیم و تأخیر اسماء باشد مانند : مرة بن کعب و کعب بن مرة . گاهی قلب 


در متن حدیث واقع می شود. 
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نيدد نەە 
٣‏ عجب IESE‏ هة الدظر شەر ح دخدة الفكر 
| مراتب تعدیل 


ین مرف ین ادا ای بل < الق الناس» بعد از این صیغه ای که مؤکد است به یک صفت يا 


دو صفت مانند: « ثقة ثقة» او « ثبت ثبت » او« ثقة حافظ» او « عدل ضابط». 


کمترین مرتبه عدل آن است که خبر می دهد به نزدیک بودن کمترین جرح مانند: شیخ. 
سوال: تزکیه از چه کسی قبول کرده می شود؟ 
جوالب: تزکیه از کسی قبول کرده می شود که اسباب تزکیه را بداند اگر چه مزکی یکی باشد. 


فرق شهادت و تز کیه: تزکیه قائم مقام حکم است و عدد در آن شرط نیست اما شهادت از شاهد واقع می 
شود نزد حاکم لذا عدد شرط است. ‏ 


سوال: در صورت تعارض بودن جرح مقدم است یا تعدیل؟ 
جواب: اگر حرج و تعدیل در یک راوی تعارض باشند. جرح مقدم است. 
اگر راوی مجروح از تعدیل خالی باشد طبق قول مختار در مورد او جرح مجمل, قبول کرده می شود. 


فصل در بیان مهمات فن اصول حدیث که برای محدث شناخت آنها ضروری است: 


-شناخت کنیه ی کسانی که به کنیه نام برده می شوند ۲- نامهای کنیه ها ۳- کسی که نامش کنیه اوست 


مانند: ابی بلال الاشعري ۵- کسی که در مورد کنیه او اختلاف است مانند: اسامه به زید. در مورد کنیه او ' 
خفت ی ای و امه اد مه | 


ی -٩‏ کنیه او با کنیه همسرش موافق باشد مانند: اپو ۳ 


ايوب انصاری و ام ايوب که هر دو صحابی مشهور هستند. ۱۰- اسم شیخ او با اسم پدرش موافق باشند 


مانند: ربیع بن انس عن انس. ۱۱- کسی که به غیر پدرش نسبت داده شده مانند: مقداد بن اسود که به اسود 
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i Eê Es N E ۱ r 1 4‏ 
3 0 ا ك EE‏ ذز هة ا[ذظر شرح د خی 2 ارف گر 3 ۳۳ ع جنب 1[ صر داخ دصل ر هر 2 ا(دظر شر ج ا خی 2 ااذگر 3 
4 ۱ اه 
9 4 
۱ 2 وب : 2 شا ۱۳۲ ۳ | la‏ 3 2 ۱ 5 ۳9 وه وه ۳ ۳ 0 a‏ ۳ 5 1 
3 طبقه در اصطلاح محدئین: جماعتی در سن و لقاء مشایخ ( الاخذ عنهم) شریک باشند. گاهی موقع یک | مثال قلب در متن: حدیث ابی هریره‌«رجل تصدق بصدقة اخفاها حتی لاتعلم یمینه ما تنفق شماله» قلب شده. 4 


اصل چنین است« لا تعلم شماله ما تنفق یمینه». 


ش ره ۵ 


شخص به دو اعتبار از دو طبقه حساب می شود مانند انس بن مالک که از حیث صحبت نبی کا از طبقه 


عشره و از حیث صغر سنی از طبقه پائین تر است. 


مزید فی متصل الاسانید: آنست که مخالفت به زیادت راوی در اثتاء سند باشد. اما کسی که زیادت را 


۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳1 


طبقات اصحاب کرام 4# : تمام صحابه باعتبار صحبت نبی یو در یک طبقه هستند همانطور که ابن حبان نیاورده اتقن باشد . 


هرخص 


و غیره کرده اندکه صحابه را در طبقه اول و تابعین را در طبقه دوم و تبع تابعین را در طبقه سوم ... قرار 


شرط مزید فی متصل الاسانید:در موضع زیادت تصریح واقع شود و اگر ته با عنعن باشد زیادت ترجیح 
داده اند. اما به اعتبار سبقت در اسلام یا اف فضلیت و هجرت صحابه در چند طبقه متعدد قرار دارند. همانطور ۱ ۱ 
دار د. 


که صاحب طبقات ابو عبداله بن سعد البغدادی مايل است. 


AAAAAALAALAAAAAAAAALAAAARLAAAAALALAAAA 


۳ ۳ نم 
مضطرب: انست که مخالفت به ایدال راوی باشد و ترجیح دهنده ای برای هیچ یکی از آن دو نباشد . 


FFF‏ اش هش 


طبقات تابعین: تمام تابعین باعتبار اخذ از بعضی صحابه در یک طبقه قرار دارند همانطور که ابن حبان 


ففروفم مهف مهف فففف 4 ففف مهف فف4 ریقف هقف فف فش ف قفا 


3 ۱ و ۱ ۱ e‏ 
کرده. اما باعتبار کثرت و قلت لقاء ( اخذ عن الصحابه) در سه طبقه هستند همانطور که محمد بن سعد کرده. 3 اضطراب اکثراً درسند و گاهی در متن نیز واقع می شود . ابدال گاهی عمد ضورت می گیرد بخاطر امتحان 
4 
4 4 کا ۳ ۲ 
فائده: امن شدن از دعوای کسی که به دروغ مدعی است ازصحابه و تابعین اخذ حدیث کرده. 3 ۱ 3 شرط ابدال للامتحان: ابدال برای هميشه باقی گذاشته نشود بلکه پس از امتحان تصحیح شود . 
4 ۳ ۱ ۱ 
os. ۰ ET 1 ET 14 4‏ 
۳- شناخت شهر و وطن راویان. 3 اگر ابدال عمداً بخاطر اظهار غرابت ( غریب بیان کردن ) باشد. از اقسام موضوع است و اگر ابدال غلط واقع: ۰ 
2 : ا شود از مقلو ا ۳ E‏ ۰ 
فائده: امن شدن از تداخل دو اسم متفق که در نسب مختلف هستند. 3 شود از مقلوب و معلل است . 
۴- شناخحت تعدیل و تجریح (جرح) و جهالت راویان. 3 یامز موادت امعان تلت دوم بال 2۵۳,7۳ له ۱ 


مراتب جرح 


س (۱) مدیث مسن لذاته را تعریف کنید؟ ج: اگر شرایط حدیث صحیح دیده شوند اما ضبط راویان خفیف 
بدترین مرتبه و صیغه جرح مانند اين قول « اکذب الناس» او « اليه المنتهی فى الوضع» او « هورکن الکذب» 
بعد از این « دجال؛ او «وضاع » او « کذاب». 


3 


باشد. حسن لذاته قرار می گیرد ( ص ۵۸) 


مه و 2 22 م2 و2 24222222 22 2 ارف قاری رد رم موم مهف مهف هقف ففف مهف 


مه هه هه هی 


0 


س (۲) زیادتی رای هسن و صمیع چه وقتی مقبول است؟ ج: زماتی که معارض با روایت اوثق نباشد ( 


ص ۶۴) 


۲ ۲ ۲ ۲ ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 7 ۲ ۲ 7 ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۷ ۲ ۳ ۳ ۳ ۷ ۳ ۳ ۳ ۷ ۷ ۷ 


کمترین مرتبه جرح» مانند این قول « لین از « سبی الحفظ» او « فيه ادنی مقال». 


س (۳) مدیث ممفوظ را تعریف کلید ؟ ج: اگر راوی حسن و صحیح با ارجح مخالف باشند. راجح محفوظ 


وممه همم مهف رهق رم 4 ففرم مش مهف فش هقف فف رف هه فف یا 


و مرجوح شاذ است ( ص ۶۸) 


تسش لت 


وف 
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مه 4 هه فه فقه فم قفا SES‏ پچ پچ چپ چپپ پچ پپبب 4 7۷۲۲۷۷۷۷۷۲۷۷۷۷۷۹ 
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ههد ههد هه و شاد اد ده د دود 
اوك 


4 ههد شید هی 


۳۶ عچب الب صر خایاضص ذز هة الدظر شر ج زد خد 4 


س (۴) مدیث شاذ را تعریف کنید؟ ج: مارواه السقبول مخالفاً لمن هو اولی منه ( ص )۶٩‏ 


س (۵) مدیث منکر را با ذکر مثال تعریف کنید؟ ج: اگر راوی حسن و صحیح با راوی ضعیف مخالف 


باشند, راجح معروف و مرجوح منکر است ( ص )۶٩۹‏ 


س (۷) متابعت بر چند مراتب است آنها را تعریف کنید ؟ ج: متابعت بر دو مرتبه است : ۱- تامه: 


متاپعت از خود راوی حاصل است. قاصره : متابعت از شیخ یا بالاتر از شیخ حاصل باشد ( ص ۷۰) 


س ( شاهد را تعریف کنید > ج: اگر متنی یافت شود که روایت شده از حدیث صحابی دیگر و مشابه 


باشد با این روایت در لفظ و معنی یا در معنی فقط . یعنی صحابی متابع دارد ( ص ۷۲) 


س (۸) اعتبار هیست؟ ج: جستجو طرق (سند) در کتب جوامع و مسانید. تا دانسته شود این حدیث متابع 
دارد یا ندارد . ( ض ۷۳-۷۴) 


۱ 


س )٩(‏ مدیٹ ممکم را تعریف کنید؟ ج: محکم آنست که حدیث مقبول از معارض سالم باشد ( ص ۷۵) 


ومع یی وین سس ی یاس ی نت تا کی یی سا ی دص 


س (:۱) مفتلف المديت را توضیع دهید ؟ ج: در حدیث مقبول با هم معارض باشند و جمع شان ممکه 
باشد. مختلف الحدیث است (ص ۷۵) ۱ 

سوالات امتمان ثلث دوم سال ۲-۱۴۳۱ه.ق 

۱ س (۱) مدیث مسن لذاته را تعریف کنید؟ ج: شرایط حدیث صحیح یافت شوند مگر این که ضبط راویان خفیف 

۱ باشد. حسن لذاته است.ص ۵۸ 


س(۲) مدیث شاذ را با ذکر مثال توضیع دهید؟ ج: مارراه المقبرل مخالفاً لمن هو اولی منه ص 4 


77 متابع را تعریف نموده و مراتب متابعه را نام ببرید؟ ج: اگر با فرد نسبی دیگری موافق باشد. متابع 


| است و دو مرتبه دازد ۱- تامه ۲-قاصره. ص ۷۰ 
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مخ هخا دش اد شا اش شش 


ند 
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پا پاپ چپ چاو پاپ پاپ 


زر ی 


الات تتت ةة اعد همه همع 


٤١‏ !کر 


د ی 4 
" استعمال تمام اینها نزد ابن صلاح گنجایش دارد زیرا در مورد صحت اجازه عامه نزد قدماء اختلاف قوی 
است. اگرعمل هم مطایق گفته متأخرین باشد. باتفاق از سماع پائین تر است. خلاصه به هر صورت از ايراد 
حدیث معضل و معلق بهتر هستند. 

تعریف المتفق والمغترق: نامهای راویان و نامهای پدرانشان متفق باشند و خودشان مختلف باشند. 


فاید این؛ شناخت این نوع از ترس اينکه دو تفر یکی حساب کرده شوند. در این مورد خطیب کتاب 


و 
تعریف المو تلف والمختلف: نام باعتبار خط متفق اما باعتبار نطق مختلف باشند. در این مورد ابواحمد 
عسکری کتاب نوشته. 


تعریف متشابه: ا خط و نطق متفق باشند. مانند؛ محمد بن عقیل. و محمد بن غقیل که اولی 
نیسابوری و دومی فریابی است و هر دو مشهور هستند. و همچنین اگر در اسم و اسم پدر متفق و در نسب 


مختلف باشند. در این مورد خطیب کتابی بنام « تلخیص المتشابه» نوشته اند . 


از این چند نوع انواعی حاصل می شود. من جمله از آنها اینکه اتفاق و اشتباه به تقدیم و تأخیر یا مانند آن 


خاتمة 


از مهمات فن حدیث نزد محدثین : 


۱- معرفت طبقات راویان . 


فانده شناخت طبقات: ۲= آلامن من تداخل آلمشتبهین ۲- آمکان الاطلاع علی تبیین التدلیس ۳- وقوف 
عة اما ی از 


| چپاب چا چا پاچ ۲ + ۷۲ 


AAA,‏ مود وه 


وودد د ےد وددو مدد غة ةة هوه 


و دودو دودو دد ےے ةدد ةةة 


مدد د مددهوهة ESE‏ مم 
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خ ادخ اه دا 04 


2 3 + 5 ی 4 
جب الدیصر د ا خ ب صن دور 2 ؛ ددط رو شدر جح دش باه ااوكر 


f 
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تعریف وجاده: طالب خطی ( نوشته) را ببیند و کاتب آن را بشناسد. بگوید خط فلانی را یافتم. و 
وجاده نیز اجازه شرط است. 


اطلاق « اخبرنی» بمجرد ذکر و جاده, جایز نیست مگر اینکه از صاحب, اجازه داشته باشد. 


تعریف وصية بالکتاب: شیخ وقت مرگ یا سفر, اصل نوشته اش را به یکی وصیت کند. وصية بالکتاب نیز 


مشروط به اجازه است. 


سوال : آیا بمجرد وصیت کتاب. روایت جایز است یا نه؟ 


جواب: نزد متقدمین جایز و نزد جمهور بدون اجازه جایز نیست. 


۳ ۳۳ E ۳ ۱ 


تعریف اعلام: شیخ به یکی از طلبه اعلام کند که من فلان کتاب را از فلان شخص روایت کرده ام. گر 


طالب از شیخ اجازه دارد. اعلام معتبر است و اگر نه اعتبار ندارد مانند اجازه عامه که در مجازله ت 


اعتبار ندارد اما در مجازبه (حدیث) اعتبار دارد. 


اجازه عمومی مانند اینکه بگوید: «اجزت بجمیع المسلمین » او « لمن ادرک حیاتی» او « لاهل الاقلیم 


الفلانی» او « لاهل البلدة الفلانية » آخری به صحت نزدیک تر است. 


اجازه برای مجهول که مبهماً یا مهملاً بگوید. و برای معدوم که بگوید « اجزت لمن سیولد لفلان » و اگر 
بگوید « اجزت لک ولمن سیولد لک» نزد ابوبکر صحیح است اما الاقرب عدم الصحة اجاژه موجود یا 
معدوم اگر بشرط مشئیت غیر, معلق باشند مانند اینکه بگوید« اجزت لک ان شاء فلان» مانند همین است 
بخلاف ان یقول اجزت لک ان شفت: 


خطیب روایت تمام اينها را جایز قرار داده بجز روایت مجهول که مراد آن ظاهر نباشد. 


روایت معلّقه را استعمال کرده و جمع کثیری به اجازه عامه روایت کرده اند. 
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۹ 4 
و1 SH‏ 
3 ۳ ا ١‏ 
س(۴) اعتبار هیست؟ توضیع دهید. ج: دنبال کردن طرق در کتب جوامع و مسانید. یعنی اعتبار هیثتی است که از 1 
3 4 
ع تتبع طرق حاصل می شود. ص ۷۳ 2 
> 4 
۹ 4 
1 مور ِ 0 3 - 7 1 2 
3 س(۵) مختلف المدیث را با ذکر مثال تعریف کنید. ج: اگر حدیث مقبول معارض داشته باشد و معارض مثل آن 2 
4 
3 مقبول, مقیول باشد و جمعشان ممکن باشد. مختلف الحدیث است. مثال: « لاعدوی و لا طیرة» وحدیث « فر من 3 
2 4 
۶: المجذوم فرارک من الاسد» هر دو حديث صحيح هستند. ص ۷۵ 
7 3 
- ۰ 0 ۳ 7 ۲ 1 
مرسل را تعریف نموده و صورت آن (۱ بنویسید. ج: مرسل آن است که سقط در اخر سند بعد از تابعی 24 
ا سسس 4 
4 باشد. صورت مرسل: قال رسول اله (ص) کذاء او فعل کذاء او فعل بحضرته کذا , او نحو ذلک . ص ۸۴ 3 
¥ ۳ 
‌ ۳ 
ض 2 4 
3 س(۷) وجه تسمیه مدلس را بنویسید. ج: چون راوی اسم شیخش را ذکر نکرده است و وهم سماع حدیث پیدا 3 
ا ۳ 
م می شو3از غیر شیخش . ص ۷۸ 4 
ا ا 
زر ا 4 
TE *‏ 4 
3 س(۸) هشت تا از اشیاء ده گانه طعن را نام ببرید.ج. ۱- کذب راوی ۲- اتهام یکذب ۳- فحش اللغلط ۴- 3 
ج !< 
3 غفلت عن الاتقان ۵- وهم ۶- فسق ۷- مخالفت ۸- مجهول. ص ٩۱‏ 3 
3 رو اي ۱ 3 
4 س(٩)‏ انگیزه های واضع را در وضع مدیث نام پیزید. ج: ۱- بی دینی مانند زندیق ۲- جهالت غالب ۳- فرط اح 
۹ 0 ا 2 
3 تعصب ۴- ا ر کو اسان ا رکا هت ال فیطل یی ریت اوک ۱۵ 3 
و ۹ 
م 4 
میک و دود شا مه بط 5 
3 س(۱۰) چگونه روایتی منکر گفته می شود؟ ج: روایتی که سبب طعن در راوی فحش غلط یا کثرت غفلت یا فسق 3 
3 باشد. ص ۹۸- 3 
3 4 
< 
٣‏ 4 
۶ تعریف مصحف: اگر مخالفت در سیاق با تغییر یک حرف یا چند حرف دیده شود اما رسم الخط باقی باشد 4 
3 ۱ 
۶ و تغییر به نسبت نقطه باشد. 
3 


تعریف محرف اگر ته تفر ام نیت هکل باضه رف اس 


3 هد هد ده دش ده در 


حکم تغییر: تغییر متن عمداً و اختصارآن به کم کردن و ابدال لفظ مرادف به لفظ مرادف دیگر و آنچه که 
و 


TY 


معنی را تغییر می دهد. طبق مذهب صحیح جایز نیست مگر برای عالمی که به مدلولات الفاظ آگاهی داشته 
باشد. اما در مورد اختصارحدیث اکثر بر جواز قائلند. بشرطی که مختصر کننده عالم باشد. 
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15 ع چپ ارب صر يقن در هد ا[ذدظر شار 


ی 
~~ 


ذخدة الفذكر 
ly‏ 


جواب : ۱-اکثر بر جواز قائلند و و قوی ترین دلیل شان این است؛ اجماع شده که بیان شریعت برای عجم 
ها با زبان خودشان جایز است. وقتی که تغییر لغت به زبان عجم ها جایز است پس جواز آن به لغت عربیت 
بطریق اولی جایز است. ۲- در مفردات جایز است ته در مرکبات ۳- برای کسی که لفظ را یاد دارد جایز 
است تا در آن قدرت؛ تصرف پیدا کند ۴- برای کسی که حدیث را حفظ داشته, سپس فراموش کرده و 
معنای آن در ذهن مانده, جایز است بنابر مصلحت تحصیل حکم. 


این تمام اقوال متعلق به جواز و عدم جواز هستند اما اولی این است که حدیث را با الفاظ بدون تصرف بیان 
| کند. قاضی عیاض می گوید : مناسب است باب روایت بالمعنی مسدود گردد تا جرأت پیذا نکند کسی که 
1 در واقع نمی داند اما گمان می کند می داند. 


سوال: اختصار حدیث جایز است یا خیر ؟ جواب: اکثر قائل اند که جایز است بشرطی که که اختصار 
: کنندء عالمی باشد. 


| سوال: زمانی که معنی لفظ پوشیده و لفظ بصورت قّت استعمال شده است نیاز به چه کتابی داریم ؟ 


۱ جواب: کتبی که در شرح غریب تحریر شده اند : ۱- مصنف ابی عبید القاسم ابن سلام ۲- کتاب ابی عبید 
الهروی ۳- الفائق للزمخشری ۴- النهایه لابن الاثر. 


سوال: در صورت کثرت استعمال لفظ نیاز به چه کتابی داریم ؟ 

جواب: کتبی که در شرح معانی الاخبار تحریر شده اند و بیان المشکل . 

قسم هشتم جهالت بالراوی است در طعن 

جهالت بالراوی دو سبب دارد : ۱- نعت و القاب راوی بسیار باشند اما به یکی مشهور باشد و در روایتی 


بنابر غرضی بغیر آن مشهور ذکر کرده شود. به همین صورت مجهول می ماند. مثال : «محمد بن السائب بن 


| 


تة ةةة م ةة ةة IIIT‏ هه هه هه شاه دج 


مخ ها اه اد شاد 


رخ اه ۵ شش خر گر 


1 


SAAR‏ هش ها ادخ خر هد شخ ماخ اف 


1 


1 


ینوی پاپ پاپ ای انیا وا وان توا او وا اپ نوا وا نون پم ياچ و و اي اي چا نوی چپ پاچاب پ چا وب ۴۲۲ وچ نقففت FIFTY‏ ر ر 


ەدى 


ج یره الاوك 
me‏ 2 


اگر راوی از هم عصرش با عنعن روایت کند, این روایت نزد جمهور بر سماع محمول است(یعنی از شخ | 
سماع کرده). اگر راوی از مروی عنه غیر معاصر تابعی با عنعن روایت کند. این روایت مرسل است. اگر ا 
مروی عنه غیر معاصر و غیر تابعی باشد. روایت منقطع است. بنابزاین برای حمل روایت بر سماع ثبوت 
معاصرت شرط است و گفته شده ملاقات شیخ و راوی نیز شرط است اگر چه یک مرتبه باشد. مختار همین 


است. اگر راوی مدس از معاصرش با عنعن روایت کند. بر سماع حمل نمی شود. 


المشافهة ( شافهنی) را مجازاً در اجازه لفظی اطلاق کرده اند و همچنین مکاتبه را مجازاً در اجازه مکتوب 
اطلاق کرده اند ( گفته اند برای طالب مجازاً اجازه کتبی است). 


در ماله فرط ست که سارل همزا با آجازهاروایت پاش لهد رین برع آجازه ساوله انت چون در ان 
تعیین و تشخیص است. 


5 


ندارند. 


صورتهای مناوله: ۱- د 


۲- طالب خودش اصل نوشته جات شیخ را حاضر کند. شیخ در این دو صورت به طالب بگوید « هذه 


شیخ اصل نوشته جات را به طالب بدهد یا آنچه که برای طالب قائم مقام او باشد. 


۶ 


RR 


وی معین کند. 


۰ اگر مناوله اجا خالی باشد. نزد جمهور اعتبار نذاره و مناوله بدون اجازه قائم مقام ارسال کتاب از | 
شهری به شهری دیگر می باشد. جماعتی از ائمه قائل اند که روایت به مجرد کتابت صحیح است اگر چه | 
اجازه با او نباشد. امام ابن حجر می فرماید: مناوله و ارسال کتاب وقتی که بدون اجازه باشند با هم فرقی : 


روایتی عن فلان فاروه عنی» و همچنین شرط است که شیخ طالب را به نوشته جات خود قدرت بدهد تملیکا | 


یا غاریتٌ تا آن را نقل کند. اگر شیخ نوشته خود را به طالب بدهد و دوباره فوراً ازش بگیرد. ارفعیت ( : 


تعر یف اجازه معینه: شیح طالب را به روایت کتاب معینی اجازه بدهد و کیفیت روایت کتاب را هم برای : 


مه ده هد هه دا هدش 


LELE SEET ددد دەغ4وو وۋ‎ E EEE 


چپ پچ بوچ چپ چپ چپ چپ پچ چپ O RV‏ چپ چپ چپ TTT‏ 


هقففا 


ره 


چپ چپ پچ ۲ ۷۲۲ ۱۷۲۲۷۲۷۲۲ 


تپ پچ چپ پ هي پاچ چا پا پاچ چپ پات چپ هچب چپ چا پچ ۲7۲۲ 


رقفم هقف م فم فوم مق 


مخ ما اد دا دا اد شا 4 


۱ 


حدثنا» به آنچه که از لفظ شیخ شنیده. اصطلاحاً بین اهل حدیث مشهور است و اگر نه « حدئنی و اخبرنی» 


از حیث لغت فرقی ندارند. وقتی که این تخصیص از اصطلاح ثابت است پس حقیقت غرفی قرار گرفته که از 


حقیقت لفوی مقدم است. اما این اصطلاح بين علماء اهل مشرق و پیروانشان مشهور است. اغلب علماء اهل 


مغرب این را استعمال نمی کنند. بلکه « حدثنی و اخبرنی» نزد آنها به یک معنی هستند. 


اگر راوی دو صیغه اول را بصورت جمع بیاورد مثلاً « یقول حدئنا فلان او سمعنا فلانا» این دلیل است که 
روای با دیگری از شیخ این حدیث را شنیده. گاهی نون در اصطلاح محدئین بخاطر عظمت آورده می شود. 
لیکن این کم است. 


صریح ترین صیغه اداء در سماع صیغه «سمعت» است زیرا احتمال واسطه تدارد. بخلاف «حدئنی». 


هه هه هدش 


سماع از لفظ شيخ به دو صورت است: ۱-املاءٌ ۲- سرداً - و الاول هو الارفع و اعلی, زیرا در آن ثبت و 
حفظ است. 


صیغ سوم ( اخبرنی) مانند چهارمی ( قرأت علیه ) می باشد. اگر راوی این صیغه را بصورت جمع بیاورد. 


مانند پنجمی( قری علیه و انا اسمع) قرار می گیرد. 


برای کسی که بنفسه نزد شیخ قرائت کرده, تعبیر « قرأت» از تعبیر اخبار ( اخبرنی) بهتر است. زیرا قرأت 


به صورت حال فصیح تر است. 


نزد جمهور «قرأت علی الشیخ» ( قرأت علیه ) یکی از وجوه تحمل حدیث است حتی بعضی این را از «سماع 


۹ 


۳۸ ع ج ب إل بصدر ت د خ ډ صل دز هة الدظر شەر ج ذخا د4 ارو گر »_ 
4 


سمعت و حدثنی ؛ این دو لفظ برای کسی درست هستند که تنها از لفظ شیخ شنیده اند. تخصیص « حدثنی یا هھ 


LEE OLE Ft LT CLIT PY 


پا باچاي هن چاپا چا اهاپ هاچ ای چا نایهانپ تپ تپ پاچ هناچ اي چا پاچ چاچ پاچ از پاچ پاچ زچ زاو چاپاو ۳۴ ۲ 
ها مه مخ هم هش هد 


من لفظ الشیخ» ترجیح داده اند. از جمع کثیری که من جمله از آنها یکی قلبة المحدئین امام بخاری است. ل3 
حکایت شده که «سماع من لفظ الشیخ» و « القرءة » در صحت و قوت برابرند. 4 


۵۵ 


الانباء (انبانی) از حیث لغت واصطلاح متقدمین, بمعنی اخبار ( اخبرنی ) است اما نزد متأخرین « الانباء» برای ي . 


اجازه است مانند «عن ». ۱ اج 


مرف مهف مهف مهف 4 هقف یقت ها 
44 


۱ أ 
+ چچ ۲+۲ 2+۲۷ ۱ 


ماع دا ادا اد داد دا اد شا 


1 عجب البصر تاخیص نز هة الذظر شرح ذخبة الفگر‎ ۷٠ 
۰ 

۱ 3 
بن السائب» نام برد اند و بعضی وی را به کنیه ی «ابو النضر» و بعضی به «ابو سعید» و بعضی به « ابو 3 
هشام » ذکر کرده اند. از این رو فهمیده می شود که ایشان جماعتی هستند در حالی که یک نفر است با نام او 
اب راد کی کیت را نداد خی نس یت ۰ 
سوال: در چنین مواقع نیاز به چه کتایی داریم ؟ 


هه شخ هه هه ۸۵۵۵ 


هر هه مه هه هه مه هم دش 


جواب : کتب « الواضح » کتبی که توضیح می دهند آوهامی را که از اجتماع نشأت گرفته اند . 


۲- راوی کم حدیث راویت کرده و اخذ حدیث از او زیاد نیست ( یعنی کسی که از او فقط یک حدیث 


روایت شده اگر چه نامش ذکر باشد ) 


سوال: در این مورد چه کتابی تصنیف شده ؟ جواب: کتاب وحدان . 


اگر اسم راوی ذکر نشود بنابر اختصار و چنین اظهار شود : « اخبرنی فلان » او « شیخ » او « رجل » او « 


بعضهم » او « این قلان ». سوال: در این مورد چه کتابهای تصنیف شده ؟ جواب: کب مبهمات. 


تعریف مبهم : وقتی که راوی قلیل الحدیث باشد و اخذ حدیث از او زیاد باشد و اسم او هم ذکر کرده 


۳ 


لشو ۵: 


حکم حدیث مبهم: حدیث مبهم قبول کرده نمی شود مادامیکه از طریق دیگر ذکر کرده نشود زیرا برای 
قبول خبر, عدالت راوی شرط است و مسلّم است کسی که اسمش مبهم باشد عین او شناخته نمی شود پس 


7 ۳ ۱۳ ۳ ۳ ۷۳ ۷ ۱۳ ۷ ۷ ۷۳ ۷ ۷ ۷ 0 


عدالت او چگونه معلوم کرده می شود بنابراین خبرش قبول کرده نمی شود. ۰ 
1 | 
1 4 
1 2 ۰ : 1 
واگر با لفظ تعدیل مبهم کند مثلا بگوید: « اخبرتی الثقة » نیز قبول کرده نمی شود بابر این احتمال که نزد 1 
وی ثقه و عند الغیر مجروح است. بنابر همین احتمال « مرسل » هم قبول کرده نمی شود اگر چه فرد عادلی 3 
۱ 4 

| او را ارسال کند. اما بعضی به ظاهر تمسک جسته و گفته اند « مرسل » قبول کرده می شود. 
3 

< 

4 


مجهول العین : اگر راوی مقل, ذکر کرده شود و فقط یک راوی از او روایت کند. این مانند مهم 
مجهول العين است. ٠.‏ ا ا 


AAAAAKAAAAKAAAKAAAX AAAAASAKKARSAKAAKKAASAASSAKSASKASARSAAAAAASASAASAAD) 


هههههههي َ 


۱2222442 
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Sowa 


SEE 4‏ ده هد هھ تەي 


۸ ر تاخیص دز هه النظر شرح ذخية الفگر 


۸ ۵ 


مجهول الحال که مستور الحال کفته می شود اگر از راوی مقل مذکور دو نفر یا بیشتر روایت 
| کنند. اما او را تزکیه نکنند مجهول الحال است . 


حکم روایت مستور الحال: #۶جماعتی بدون قید روایت مستور الحال را قبول کرده اند #جمهور 
زوایتش را رد کرده اند + تحقیق این است که روایت مستور الحال نه مطلقاً قبول و نه مطلقاً رد کرده می 


۲۲ ۲.۲.۲۰۲ ۲ ۲ ۳ ۷۰ ۷ ۲ ۲ ۰ ۳ ۲ 


شود بلکه موقوف است به ظاهر شدن حال او. همانطورکه امام حرمین به این تاکید کرده اند و قول ابن 


صلاح در مورد کسی که جرح کرده شده واضح نیست . 


سبب نهم از اسباب طعن فی الراوی بدعت است که راوی بدعتی باشد . 3 
۱ ۱ 4 

4 

بدعتی پر دو قسم است: ۱- مکفر : به چیزهای اعتقاد دارد که مستلزم کفر هستند . ۲- مفسق : به مستلزمات 1 


کفر اعتقاد ندارد . - 


۳۲ 


حکم روایت بدعتی مکفر: نزد جمهور مطلقاً قبول کرده نمی شود. تحقیق این است : قول هر مکفر به 
بدعتش رد کرده نمی شود. زیرا هرگروهی مذعی است که گروه مخالفش بدعتی است و گاهی مخالفشان را 


کافر می دانند و اگر مطلقاً قول بدعتی قبول کرده شود تکفیر جمیع طوایف لازم می آید. راه معتمد این 
است: کسی که امر متواتری از ضروریات دین را انکار کند. روایت او رد کرده می شود و کسی که این 


طور نباشد و ضبط او قوی باشد و ورع و تقوا داشته باشد. روایت او قبول کرده می شود. 


حکم روایت بدعتی مفسق : ۱- مطلقاً روایت او رد کرده می شود زیرا در قبول روایاتش ترویج بدعت 
و مشهور کردن او لازم می آید.همچنین مناسب است روایت بدعتی که فرد غیر بدعتی در روایت او شریک 
باشد. قبول کرده نشود. ۲- مطلقاً قبول کرده می شود مگر این که به حلت کذب معتقد باشد. ۳- اگر بدعتی 


۱ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۷ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ 


گر 


ظاهراً دعوت دهنده به بدعتش نباد اشد قول او قبول کرده می شود. ( قول صحیع همین اتنت» ابن عبان این 


رخ هش 


قول را غریب قرار داده) واگر بدعتی دعوت دهنده بدعتش باشد. قولش قبول کرده نمی شود. ۴- اگر روایت : 
بدعتی بدعتش را قوی کند, روایتش رد کرده می شود طبق مذهب مختار و علامه جوزجانی و نسائی به این 


تصریح کرده ان و گقته ند بعضی از راویان از حق کج هستند و لهجه شان صادق است» حدیث ایشان رڌ 
کرد سی شود پشرطی که نکر موی بان بان 


۳ 


4 


پچ و چوپ چج چپ چپ چچپپ 


احتمالاً انکار کند مثلاً بگوید؛ «ما اذکر هذا» او «لا اعرفه» طبق قول صحیح آن حدیث قبول کرده می شود. 


E ی‎ RG 


چپ پچ پچ وچ 


تتت 


۷ عجرب الرصی تلخیص دز هه اندظر شر ذخيدة الافذكر 


۳ 


" روایت اکابر از اصاغر: راوی از فرد کر از خود روایت .کند يا این که راوی و مروی عنه در : 
ملاقات و مقداربرابر نباشند. روایت آباء از بنا از همین قسم است. برعکس این ( روایت اصاغر از اکایر) | 
کثیر است. 


فاده شناخت این بحث؛ تمیز دادن بین مرتبه ها و قرار دادن هر فرد بجای خودش. می باشد. 


« من روی عن ابیه عن جده » از قسم روایت اصاغر از اکاپرمی باشد. و بر دو قسم است: ۱- ضمير «عن 


هه خه هخ هه شخ هش هه هه شش ۵ 


(0 


جده» به راوی بر می گردد. ۲- ضمیر « عن جده » به ابیه بر می گردد. 
تعریف سایق و لاحق: ان اشترک اثنان عن شيخ وتقدم موت احدهما على الأخر فهو السابق والاحق. 


اگر راوی از شیخ حدیثی روایت کند. و شيخ مروی را جزماً انکار کند مثلا بگوید؛ «کذبپ علی» او «ما 


رویت له هذا» آن حدیث ر کرده می شود بنابر کذب یکی ازآن دو ( راوی و شیخ). اگر شیخ مروی را | 


دارقطنی در این مورد کتابی بنام«حدث و نسی» نوشته 


تعریف مسلسل: راوی ها در سندی از اسناد در صیغ اداء متفق باشند ماننده سمعتٌ فلاناً قال سمعت فلاناً او 


حدثنا فلان قال حدثنا فلان ... و چند حالت دارد: ۱- قولية مانند: سمعت فلاناً یقول اشهد باه لقد حدثنی 
فلان الى آخر. ۲- فعلية مانند: دخلنا على فلان فاطعنا تمراً الى آخره. ۳- قولية و فعلية مانند: حدثنی فلان 


هو آخذ بلحیتیه قال آمنت بالقدر الى آخره. 


اقسام صیغ ا۵اء 


: صیغ اداء دارای هشت مرتبه هستند: ۱- سمعت و حدثنی. ۲- اخبرتی و قرأت علیه. ۳- ری عليه و 2 
4 

انا اسمع. ۴- انبأنی . ۵- ناولنی. ۶- شافهنی ( بالاجازة ) . ۷- کتب الیٌ ( بالاجازة) ۸- عن و مانند آن که 3 
احتمال سماع , اجازه و عدم سماع دارند. 3 
3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

پبچپچپپچپپچچ وت 


ی 
٤‏ : 5 ۳ 7 ۳ ۷ ۱ یز ۰ 4 e 2F‏ ۳ 5 ۳ 4 :4 
۶ ۳۷ عصب ابیز تدخیصی نز هه انش ش ح تیه فد ٩‏ دد الیصر تلخیص دز هه الذظر شرح دخبة الفگز 3 
۳ ی 9 

۰ ۱ 

۱- موافقت؛ رسیدن به شیخ یکی از مصنفین کتب سته و غیره... بغیر از طریق او(مصنف). مثال: سبب دهم از اسباب طعن» سوء حفظ است. 3 


اکثر استعمال موافقت و بدل با علو اسناد است و اگر نه اسم موافقت و بدل بدون علو واقع می شوند. 


۳ 


نزول الاسناد: در مقابل علو و اقسامش, نزول با اقسامش قرار دارد که در مقابل هر قسمی از اقسام علو, 
. قسمی از اقسام نزول قرار دارد. بر خلاف کسانی که گمان کرده اند علو گاهی بدون تابع بودن نزول» واقع 


: می شود. 
روایت الاقران: راوی و مروی عنه در سن و ملاقات ( اخذ من المشایخ) برابر باشند. 

: مدیج: هر قرین از دیگری روایت کنند. نسبت بین روایت الاقران و مدبج, عموم خصوص مطلق است. 

. سوال: اگر شیخ از تلمیذش روایت کند. آیا مدبج گفته می شود یا نه؟ 


جواب: ظاهراً مدبج گفته نمی شود زیرا این روایت اکابر است از اصاغر. 


اج چا اهاپ پچ چپ پاچ چا پچ پچ پچ چپ پچ چپ چپ چپ چپ پچ پا پاپ پچ چپ پاپ پچ پچ چپ ز 


«روی البخاری عن قتيبة عن مالک حدیث» اگر ما این حدیث را از طریق« ابن العباس السراج 
عن قتبة» روایت کنیم. ین ما و ین قتيبة هفت واسطه هی شوند. پس یرای ما مواققت با بخاری 
در مورد شیخ او حاصل است. 

بدل؛ رسیدن به شیخ شيخ مصنف. یعنی آن حدیث را از طریقی دیگر روایت کنیم الی قعنبی عن 
مالک پس قعنبی بدل قتيبة است. 


مساوات؛ عدد اساد از راوی تا آخر برابر باشتشی اسناد علو نسبی با اسناد احد المصنفین برابر 
باشد. مثلاً نسائی حدیثی را روایت می کند که بین وی تا پیامبر # یازده نفر واسطه است و 
همین حدیث از طریقی دیگر به ما رسیده که بین ما و پیامبر ‏ نیزیازده نفر واسطه است. پس 
در ابن جا ما با نسائی از حیث عدد قطع نظر از ملاحظه آن اسناد خاص. مساوی هستیم 

المصافحه؛ مساوی شدن با تلمیذ آن مصنف, مصافحه نام گذاری شده زیرا اکثر عادت بر این 
است که دو نفر با هم ملاقات کنند. مصافحه می کنند و ما در این حدیث گویا نسائی را ملاقات 


کرده ایم پس گویا با وی مصافحه کرده ایم. 


اھ 
ا 
4 
4 


SAAAAALAAAAAASAALASAAAAAAAALEEALEAAAALLBELAASAAADASABAARALASAAAAAAALAAةAةةAAةAAAةAةةAةAAAAةAةةAةAةةةASn‎ 


پچ TIT ey‏ او و چآوای پچ چاو و وال ی و Tyg‏ توا توا چپ و وا پاچ یوبن توا و اج ET TFT‏ ۲ ۶۲۲۲۲۷۲۲ 


مراد از سوء حفظ: جانب صدق از جانب خطاء ترجیح داده نشده.بر دو قسم است : ۱- سوء حفظ لاازم؛ 


سوء حفظ در تمام حالات با راوی باشد, این شاذ است. ۲- سوء حفظ طاری؛ سوء حفظ بنابر بز رگ سنی یا 


TITIES EYTY‏ ها اه شاه شش 


نابینا شدن یا سوختن کتب یا گم شدن کتب. طاری باشد و وقتی که به حافظه رجوع می کند, آن را بد می 


بیند. این مختلط است . 


حکم مختلط: آنچه که قبل از اختلاط بیان کرده اگر تمیز داده می شوند. قبول کرده می شوند واگر تمیز: 


داده نمی شوند. حکمش توقف است. حکم آنچه مشتبه هستند نیز همین است . 


4 

4 

4 

4 

۰ 

4 

4 

3 

۳ 

اگر فرد بد حافظه, مستور الحال, مرسل و مدلس متابع داده باشند. حدیث شان حسن لغیره است باعتبار 3 
۲ ۲ ۱ ۱ ۱ 

مجموع. بنابراین احتمال که رواتشان از حیث قبول و رد برابر است و زمانی که از فرد معبتر روایتی باشد 3 
< 

که به جانب قبول موافق است. پس جانب قبول ترجیح داده می شود. اين دلالت دارد که محفوظ از درجه 3 
>i‏ 

توقف به درجه قبول بالا می رود . 3 
3 

3 

بحث اسناد 1 
۳ 

۰ 

> 

تعریف اسناد : هو الطریق الموصلة الى المتن ( سلسلة الرجال الموصلة الى المتن ) 3 
4 


تعریف متن : هو غاية ما ینتهی اليه الاسناد من الکلام . 


سند بر سه قسم است : ۱- مرفوع ۲- موقوف ۳- مقطوع . 


تعریف مرفوع : غایت سند به پیامبر 3 منتهی شود صریحاً یا حکماً و نقل کند قول یا فعل یا تقریر رسول 
اه 2 راء 


| CETL TITTY 


مرفوع بر دو قسم است : ۱- مرفوع تصریحی ۲- مرفوع حکمی. 


مرفوع تصریحی 


ونایپ پا چپ پچ پچ چپ چپ پ پچ پچ پاپ پچ چپ چ پاپ چپ چپ پچ پچ پچ پچ پ ود 


غ ةة داد دا اد اد و داد اد اه خاش 


4 


5 


غغغغ غ ع سس <سسس۳<سسس<س<س۳<۳۳۳س<س۳سسسس_ « «_««ب«»« ۲۰ 


مخ مخ 


مه هه ی ده هد ی 


ها داد هد هد شش شش 


N 2 0‏ سم نا ۳ E‏ ۱اه 1 ئ هد ۳ وش نت فا 
ا عاب الي ر دل دیص دز شه ! دد ظار ار جح دخیه ادفگر : ۳۵ عجب اأبصاد تاخيصلن دز هه اذدظر از ج باه ق کر 


مثال مرفوع قولی صریحا: ان قول الصحابی سمعت رسول اله ب كذا. علو و تزول اسناد 


علو سند: تعداد رجال سند کم باشند. بر دو قسم است: ۱- علو مطلق؛ این که عدد قلیل به پیامبر ول منتهی 
شود. ۲- علو نسبی؛ آن عدد قلیل به یکی از ائمه حدیث که دارای صفت علیا باشد (از قبیل حفظ. فقه. 


مثال مرفوع فعلی صریحا: ان قول الصحابی ریت رسول اله 5 فعل کذا. 


ثال مرفوع تة أ: ان يقول الصحابی فعلتة بحضرة النبى قل کذا. ا 
مثال مرفوع تقریری صریحا: ان یقول یی بحضرة النبی 5 ضبط. و تصنیف). منتهی شود اگر چه بعد از آن تا اخر عدد کثیر باشد. 


مرفوع حکمی 


غایت علیا این است که آن سند صحیح باشد. اما اگر صحیح نباشد. البته تا مادامیکه موضوع نیست صورت ! 
مثال مرفوع قولی حكماً: ما يقول الصحابى الذى لم يأخذ عن الاسرائیلیات ما لا مجال للاجتهاد فيه و لا 


۱ عُلیا در آن موجود است و اگر موضوع باشد کالعدم است. 
له تعلق ببیان لغة او شرح غريب کالاخبار عن الامور الماضية و... زیرا اخبار صحابی اقتضاء می کند که ۱ 
مرغوییت علو سند 
مخبری دارند . 
رغبت متأخرین در تحصیل علو الاسناد خیلی زیاد است حتی.بسیاری برای تحصیل علو الاسناد اشتغال به غير . 
"را ترک کرده اند. 


مثال مرفوع فعلی حکما: ان یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتهاد فيه فینزل على ان ذلک عنده عن النبی تا 
کما قال الشافعی فی صلوة علی" کرم الله وجهه فی الکسوف فی کل رکعة اکثر من رکوعین. (امام شافعی فعل 
حضرت علی را در مرفوع حکمی حمل کرده) 


کم مش شش شم شم ها مش خر هد شش هش مشخ ره که شش شش شا 


علت مرغوبیت: به صحت و قلت خطاً نزدیک تر است» زیرا در هر راویی از رجال اسناد خطاً ممکن 


است» پس وقتی که واسطه ها زیاد باشند و سند طولانی شود احتمال خطاً زیاد می شود اما اگر واسطه ها 
کم باشند احتمال خطاً کم می شود. 4 


مثال مرفوع تقریری حکماً: ان یخبر الصحابی انهم کانوا یفعلون فی زمان النبی 4 کذا. نمونه اين : جابر 


ابن عبدائه و ابوسعید بر چواز عزل استدلال می گرفتند چون این کار را در زمان نزول قرآن می کردند. اگر 


۱ 9 ۱ نزول الاسناد مزیت ‏ باشد که الاستاد ر ت مانند این که رجال او اوت یا احفظ با اف 
ی سر گر در نزول د مزیتی باشد که در علوالاسناد نیست مانند این که رجال او اوتق ب يا افقه ر 


چپ چا چپ پ چپ پ پاپ چپ پاچ اپ پاپ پا چاو پچ وم چاپ پ چاو چپ پچ چپ ۴۳۳۳۲۷۲۳ 


از ۱ 5 اتصال در آن اظهر باشد. در این صورت نزول اولی تر است. 
7٠‏ ۳ هو > 
بیان آنچه که در حکم مرفوع هستند 3 ۱ 
۱ اج بعضی مطلقا نزول را ترجیح داده اند. زیرا نزول نیاز به کثرت بحث دارد و موجب مشقت است که در عوض 
8 


١-آنچه‏ که با صیغه کنایه وارد شوند در محل صیغه صریح به نسبت پیامبر 4# مانند قول تابعۍ که از 


این اجر عظیم است. 


هش هه هه ههد دی 


صحابی نقل می کند و صحابی حدیث را مرفوع کرده... اینها هم حکماً مرفوع هستند : 


۱ جواب: ذلک ترجیح بامر اجنبی؛ یعنی کثرت مشقت فی نفسه مطلوب نیست پلکه صحت روایت مطلوب 


| ۲-گاهی موقع مردم بر قول اکتفاء کرده. قائل را حذف می کنند و از آن پیامبر ۶ را اراده می گيرند. مانند : 
| ابن سیرین از ابی هریره: قال قال تقاتلون قوماً - الحدیث. خطیب گفته : حذف کردن قائل, اصطلاح خاص 


FFF‏ ف ف فففففا 


است» پس ترجیح از صحت روایت حاصل می شود نه.از کثرت مشقت. 


رقف 


چا چپ ي پچ انوا تیپ چني چ چا نج وا پا نان نآ پاپ پاپ چنو چه پا پ پ نان نواچ انب اپ چپ نچاني از وچ چا نی پاپ نها ناس نا اي هنوپ تپ انیت پا ای اي وا نينچ اهاپ پاپ اپ نا 


ا 4 اقسام علو نسبی 

۶ اهل پضره ست 4i‏ ۱ 

؛ 

طا > 1ج 

* 1 i 
4 < 1 

e أن‎ ۹ 

a a RS a 14‏ ا ا اله ةدشق ةة ةة چا پاپ اي چا وچ پاچ اپ چا با وا پاچ پا ل 


A 5‏ هياپ چای و پا 
۷۷+ ۳۲۷۲۲۲۴۷۲۷ ۲۲ ۴۳۲۲۲۲۷ ۳۲ ۲۷۲۲۲ ۳۸۳۲۸۲۳۲۸۷۲۸۲۸۲۸۳۲۸۲/۸۲۸/۲۸/۲/۸۸/۲ ۲۲۲۲۲ ۴ ۳ : .: 


A 


مر هه هه مخ هد هه هم اد مد اش دا ماد داد اد ادخ شاه شام مه كه ههه هع هه هه هده ةه ةده ده ها اه ها دا ام اش ما اد اد اه ش242۵ ۵۵۵ 


۴ 39 
٤ه‏ عجب الأيصر تاخدص دز هه اأدظر شرح ندیه القگر ۱ عجب الیصر تاخیص بز هة النظر شرح ذخدة الفگر 3 
۲ ۱ 8 ۱ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱ 4 

ابن عبدالبر آنها را در ردیف اصحاب شمار کرده است. قاضی عیاض ادعی کرده که ابن عبدالیر فرموده: ۳- قول الصحایی کنا نفعل کذا . ۴- ان یحکم الصعابی على فعل من الافعال مانند قول عمار « من صام او 
۳ اا 

مخضرمون. صحابی هستند. اما در اين ادعای قاضی عیاض نظر است زیرا ابن عبدالبر در خطبه کتاب خود الیوم الذى يشک فيه فقد عصى ابو القاسم » . 3 
۳ 9 :4 

تصریح کرده که انها در عهد صحابه بوده اند و بدین خاطر آنها را ذکر کرده تا کتابش جامعه ودر برگیرنده 3 
۱ ۵- صیغه محتمله قول صحابی «من السنة کذا » نزد اکثر مرفوع است . ابن عبدالبرنقل کرده؛ مرفوع بودن 3 
اهل قرن اول باشد. 3 


این اتفاقی است. اگر غیر صحابی این را بگوید نیز در حکم مرفوع است زمانی که آن را به صاحبش نسبت 


قول صحیح: مخضرمون از کبار تابعین هستند برابر است که در زمان پیامبر + ایمان آورده آند مانند ندهد مانند : سنة عمرين . 


نجاشی یا بعداً ایمان آورده اند. 


هه مخ شش ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


در نقل اتفاق, نظر است . از امام شافعی در مورد اصل مسئله دو قول است . ابوبکر الصیرفی از شوافع و 
فرق مقطوع و منقطع: مقطوع از مباحث متن و منقطع از مباحث سند می باشد. گاهی موقع مجازاً مقطوع 


ابوبکر رازی از احناف و ابن حزم ظاهری, قول غیر مرفوع را اختیار کرده اند . 


دلیل: چون سنت بين پیامبر ب و یبن غير پیامبر متردد است . 
موقوف و منقطع, اثر گفته می د ند. 
جواب دلیل : احتمال اراده غیر نبی3# از سنت بعید است . همانطور که بخاری در صحیح خود در حدیث 


ابن شهاب عن سالم ضمن قصه سالم و حجاج بیان می کند زمانی که سالم به حجاج گفت « ان کنت ترید 
السنة فهجر بالصلوة » ابن شهاب می گوید به سالم گفتم « افعله رسول اله ل » وی گفت « و هل یعنون 
بذلک الا سنتّه». سالم که یکی از فقهاء سبعه اهل مدینه است نقل كرده « انهم ( الصحابی ) اذا اطلقوا السنة 
لا بريد بذلک الا سنة النبی ¥ ». 


مخ هد داد اد ما اد اد دا 4484444242444 


مسند؛ در این قول اهل حدیث « هذا حدیث مسند» مرفوع صحابی است, بشرطی که ظاهراً سند او متصل 


1 


رخ هه هش هش 


قیود احترازژی: «مرفوع» مانند جنس و « صحابی» مانند فصل است. از این قید مرفوع تابعی که مرسل 


و مرفوع من دون تابعی که معضل یا معلق هستند خارج می شوند و از قید« ظاهره الاتصال» ظاهر الانقطاع 
خارج می شوند. اما آنچه که انقطاع شان احتمالی است داخل می شوند. و آنچه که حقیقتاً متصل هستند اعتراض: بعضی از خلف گفته اند حدیثی که به سنت تعبیر کرده می شود اگر مرفوع باشد. چرا نمی گویند: 


قال رسول الله لا . 


۳۶۷ 


بطریق اولی داخل می باشند. از قید ظهور فهمیده می شود که انقطاع خفی مانند عنعنه مدلس و هم عصری 


که ملاقات او ثابت نیست. حدیث را از مسند بودن خارج نمی کند. زیرا تمام ائمه ای که اسانید تخریج کرده 


جواب : تابعین در چنین مواقع بخاطر ورع واحتیاط جزم را ترک می دهند. مانند قول ابی قلابه از انس « 
من السنة اذا تزوج البکر على الثیب اقام عندها سبعاً » ابو قلابه می گوید اگر می گفتم: انس از پیامبر 4# 


مرفوع کرده دروغی نبود. زیرا این قول انس « من السنة » در معنای مرفوع است. اما آوردن روایت په 


۲ ۲ ۷ ۲ ۷ ۳ 


اند در این مورد اتفاق دارند. 


هداد اد داد ده دا 


اين تعریف موافق قول حاکم است« المسند مارواه المحدث عن شيخ یظهر سماعه منه و کذا شیخه عن شیخه 


هه هه هه 


متصلاً الى صحابی الى رسول اله ل اما نزد خطیب « المسند هو المتصل» . ابن عبدالبر تعریف خطیب را بعید همان الفاظ صحابی اولی تر است. 


از همین قبیل است قول صحابی « آأمرنا بکذا» او « نهينا عن کذا» یعنی اختلاف « من السنة ذا » در اين ها 1 
4 


دانسته و گفته: « المسند هو المرفوع» اسناد را شرط قرار نداده. نبابر این مسند پر مرسل, معضل و منقطع ۰ 


زمانی که متن شان مرفوع باشد. صادق می آید. این از تعریف خطیب بعید تر است و هیچ قائلی ندارد. 


پاچ چنچا يچ چپ چپ چ وا و چاه پ ی چا هس بو پا اهاپ ای پاپ چاو چا پاچ چاچاچ چا چاپاب پاچ اپ پا اپ چاو وا انا چا دجاو و پتوای ای باون چوپ اج ۲ 9 ۷۷ ۷ ۳۳ ۲ ۷ ۳ ۳ ۲ ۷ ۲ 


SC OC‏ ره مه هر 6 هر هه 


هم است. زیرا مطلق امر و نهی ظاهراً بة صاحب امر و نهی که رسول اله بل است بر می گردد. 
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لہ مہ دہ بے کس در ډه ؟ د در مرج 


۳۲ ع ج اب ار ی صدر دراه 1 کر 


مانند امر قرآن یا اجماع یا بعضی خلفاء يا استنباط ( اجتهاد). 

جواب : اصل صاحب امر پیامبر کڈ است. و مابقی احتمالی هستند که نسبت به پیامبر لا مرجوح می باشند. 
دلیل عقلی: اگر مأمور یک رئیس بگوید « آمرت » از اين فهمیده می ۳ او رئیس است ته دیگری. 
اعتراض: احتمال دارد راوی غیر آمر راء آمر گمان کند. 


جواب: این احتمال ضعیف است. زیرا صحابی عادل و اهل زبان هستند, اطلاق این احتمال درست یست 


مگر بعد از تحقیق. 


موقوف 
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تعریف موقوف: غایت سند به صحابی منتهی شود و نقل کند قول یا فعل یا تقریر صحابی را. 


اعتراض: موقوف به مرفوع تشبیه داده شده در حالیکه تمام اقسام مرفوع از قبیل حقیقی و حکمی در 


موقوف دیده نمی شوند. 


جواب: در تشبیه مساوات از هر جهت شرط نیست . 
تعریف صحابی: هو من لقی النبی و مؤمناً به و مات على الاسلام و لو تخللت ردة فى الاصح. 


قیود احترازی: « اللقی» مانند جنس و « مومنأ» فصل است, از این قید کافرانی که پیامبر ب را ملاقات 
کرده اند خارج می شوند و « به » فصل دوم است. از این قید اهل کتاب خارج می شوند که به انبیاء قبل 


می شوند که به پیامبر ب ایمان آوردند اما موتشان در حال ارتداد بود مانند عبیداله ابن جحش و ابن خطل. 


تفسیر « ولو تخللت ردة» کسی که پیامبر ل را ملاقات کرده و ایمان آوردند.پس از ایمان مررتدشدند العیاذ 


باه و بعداً دوباره به اسلام گرویدند. این فرد صحابی گفته می شود زیرا اسم صحبت برای وی باقی است 


اعتراض : گروهی به احتمال, تمسک جسته اند که مطلق امر و نهی احتمال دارد به غیر پیامبر َو برگردد. 


--ایمان داشتند اما به پیامیز ۳ اسان نیاو ردند. « مات علی الاتتلام» فصل نتنوم است: از این قید کتانتی خارج 3 
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برابر است در حیات رسول الله که به اسلام ب رگشته و دوباره پیامبر 5 را ملاقات کرده یا نکرده. یا این که 
بعد از وفات رسول اله 35 به اسلام ب رگشته. « فی الاصح» اشاره است به اختلاف این مسئله و دلالت می 
کند بر رجحان قول اول ( یعنی بقاء سم صحبت) نمونه اين. قصه اشعث بن قیس است که پس از ارتداد اسیر 
شده نزد حضرت ابویکر صدیق له آورده شد در این موقع دوبازه به اسلام برگشت . حضرت ایوبکر اه 


اسلام وی را قبول کرد و خواهرش را به وی ازدواج داد. 


تنبیه: (۱) اصحابی که هميشه همراه رسول الله ی بودند و همراه وی جهاد می کردند و تحت پرچم او شهید 
شدند. رتبه ی شان از آنهایی که هميشه همراه رسول الّه 3 نبودند. ترجیح دارد. اگرچه شرف صحبت برای 
همه حاصل است. اصحابی که از رسول اله کے استماع حدیث ندارند. حدیث شان از حیث روایت مرسل 


است. 


(۲) صحابی بودن او( صحابی) از تواتر يا از مستفیض يا از مشهور یا به اخبار بعضی از صحابه یا بعضی از 
ثقات تابعین شناخته شود يا خودش خبر دهد؛ من صحابی هستم. اما جماعتی از محدئین این را مشکل دانسته 
اند زیرا این دعوای مثل دعوای کسی است که بگوید « انا عدل » که نیاز به تأمل دارد ( مثل این دعوای 


تعر یف مقطوع: غایت سند به تابعی منتهی شود. 


تعریف تابعی: کسی که اصحاب کرام را ملاقات کرده است. تمام قیود تعریف صحابی در تعریف تابعی . 


هستند بجز قید ایمان زیرا ایمان به پیامبرع2 خاص است. 


تما بین صحابی-و تابعی_طبقه ای-است که در مورد آنها اختلاف است. به صحابی ملحق کرده شوند به به 


تایعی . این طبقه به مخضرمون مسمی هستند. 


مخضرمون: کسانی که عصر جاهلیت و اسلام را درک کرده اند اما پیامبر ل را ندیده اند . 
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